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Abstract
Before the death of Queen Elizabeth I, Shakespeare was primarily recognized as 
an Elizabethan author. Once the Queen was dead in 1603 and James I claimed the 
throne, Shakespeare’s character, social position, and works underwent significant 
changes, making the Jacobean Shakespeare distinctly different from his Elizabethan 
one. One of the major themes in Shakespeare’s plays during the early Jacobean pe-
riod is the general uncertainty regarding the new political stances and the future of 
England ruled by James I__ an uncertainty that bears a striking resemblance to the 
death of Queen Elizabeth II in 2022. As new historicists claim, textuality of history as 
well as historicity of a text have both been of prime significance for long. Although 
the new historicist approach is applicable to any type of text or discourse from any 
period of time, Louise Montrose and Stephen Greenblatt have mainly used it to ex-
amine the Renaissance Literature of the 16th Century England. This paper aims to ap-
ply a new historicist approach to three early Jacobean plays of Shakespeare; Measure 
for Measure (1603), Timon of Athens (1605), and King Lear (1605), through which the 
element of uncertainty has been focused on, just as well as the mutual effectiveness 
of the eventfulness of the era and Shakespeare’s plays on one another. It seems that 
not only did Shakespeare always base the main framework of his plays on a critical 
reflection of contemporary political events and dubious instabilities, but this type of 
reflective ideation sometimes even influenced the political and social events around 
him. He also seems to have been able to exempt himself of the potential government 
penalizations of the criticizing authors through his genius.
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چکیده
تا زمان حیات ملکه الیزابت انگلستان، شکسپیر یک نویسندۀ الیزابتی محسوب می‌شد. پس از 
مرگ الیزابت در سال 1603 میلادی و آغاز سلطنت جیمز اول، شخصیّت، موقعیّت اجتماعی و نوشته‌های 
الیزابتی و شکسپیرِ یاکوبی تفاوت‌های زیادی با  شکسپیر دچار دگرگونی شدند، به‌طوری‌که شکسپیرِ 
یکدیگر دارند. یکی از درون‌مایه‌های آثار اولیۀ ویلیام شکسپیر در دورۀ یاکوبی، تردید و عدم اطمینان از 
ماحصلِ فضای سیاسی جدید حاکم بر انگلستانِ تحتِ سلطنتِ جیمز اول است، فضایی که با مرگ الیزابت 
دوّم انگلستان در سال 2022 میلادی نیز به‌نوعی دیگر تداعی شده است. از دیدگاه رویکرد تاریخ‌گرایی نو، 
تاریخیّت متن و برمتنیّت تاریخ در سایۀ بسترهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی معاصر و حتی پیشین 
یک متن همواره مورد ارجاع است. شیوۀ خوانش نوتاریخ‌گرایانه به هر نوع متن ادبی و غیرادبی و در هر 
برهۀ زمانی و بستر تاریخی سرایت‌پذیر است؛ چه، این دیدگاه توسط لویی مونتروز و استیون گرین‌بلت 
انگلستان  الیزابتی قرن شانزدهم میلادی  ادبیات دورۀ  و  رنساس  ادبی دورۀ  در مطالعۀ متون  بیشتر 
مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است با بازخوانی سه نمایشنامه از اوّلین آثار 
ویلیام شکسپیر در ابتدای دورۀ یاکوبی یعنی حکم در برابر حکم )1603(، تیمون آتنی )1605( و شاه لیر )1605(، 
علاوه‌بر بازنگری جایگاه عنصر تردید، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متقابل شکسپیر و فضای سیاسی جدید 
حاکم بر انگلستان و رویدادهای معاصر او از دریچۀ تاریخ‌گرایی نوین و متناظر با آرای استیون گرین‌بلت 
و بویی مونتروز مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد نه‌تنها شکسپیر همواره چهارچوب اصلی پی‌رنگ 
نمایشنامه‌های خود را بر مبنای بازتابِ انتقادی رویدادهای سیاسی و بی‌ثباتی‌های تردیدآمیز معاصر خود 
‌نگاشته است، بلکه این نوع ایده‌پردازیِ انعکاسی او گاهی تا حد تأثیرگذاری بر اتّفاقات سیاسی و اجتماعی 
پیرامون خود نیز پیش رفته است. همچنین با توجه به خفقان سیاسی حاکم بر آن دوره، شکسپیر با 

بهره‌گیری از هوشمندی و موقعیت خود توانسته است از پیگرد سلطنتی جیمز مصون بماند.
تاریخ‌گرایی   ، لیر آتنی، شاه  برابر حکم، تیمون  یاکوبی، حکم در  ادبیات   ، واژگان‌کلیدی: شکسپیر
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درآمد
فضــای غالــب ادبی در دوران ویلیام شکســپیر 
را می‌تــوان کامــاً الیزابتــی خوانــد. شکســپیر نیــز 
بــه شــدت تحــت تأثیــر همیــن فضــا قــرار داشــت. 
یــک  به عنــوان  را  خــود  آن‌کــه  از  پیــش  حتــی  او 
یــک  به عنــوان  کنــد،  مطــرح  نمایشــنامه‌نویس 
ملکــه  دربــار  در  نمایشــی  گروه‌هــای  در  بازیگــر 
را اجــرا کرده‌بــود. )کریســپ، 1397  نمایش‌هایــی 
: 36(. بــا مــرگ الیزابــت1 در ســال 1603 میــادی در 
جیمــز2 ششــم  او  پســرعموی  ســالگی،  ســن 69 
اســکاتلند راهی انگلســتان شــد تا تخت ســلطنتی 
الیزابــت   .)81  :1389 )نتلتــون،  کنــد.  تصاحــب  را 
و  نداشــت  وارثــی  مــری3  بزرگتــرش  مثــل خواهــر 
مــرگ او بعــد از44 ســال حکم‌رانــی، پایــان ســلطنت 
تئودورهــا4 بــرای بیــش از صــد ســال بــر انگلســتان 
دورۀ  ادبیــات  بــود.  اســتیوارت‌ها5  دورۀ  آغــاز  و 
و  احساســات کشوردوســتی  از  الیزابــت سرشــار 
وفــاداری بــه ملکــه بــود امّــا ایــن وفــاداری در دوران 
در  او  چراکــه  نمی‌شــد،  دیــده  جیمــز  پادشــاهی 
سیاســت بســیار ضعیــف، در عقایــد علمــی و ادبــی 
ــود )طالبــی  ــه خرافــه ب بســیار کوته‌نظــر و معتقــد ب
رســتمی، 1395: 53(. از دیــدگاه اســکاتلندی‌ها و 
انگلیســی‌ها، 1603 ســالی اســت کــه تأثیــر گســترۀ 
اتفاقــات آن تــا بــه امــروز باقــی مانــده اســت، بــه 
گونــه‌ای کــه مــا بایــد از انگلیــس الیزابــت بــه نیکــی 
یــاد کنیــم چراکــه بریتانیــای یاکوبــی چیــزی بــرای 
بزرگداشــت نــدارد )Mason, 2004: 280(. همیــن 
فضــا باعــث ایجــاد تردیــد و نگرانــی در بیــن مــردم 
انگلســتان شــده‌بود. از همــان روزی کــه الیزابــت 
دیــده از جهــان بســت، هالــه‌ای از نگرانــی و تردیــد 
بــر انگلســتان ســایه گســترد و ســربازان مســلح در 
خیابان‌هــای لنــدن گمــارده شــدند )مــوروا، 1366: 
280(. همچنیــن تناقضاتــی در مورد جایــگاه و نظــر 
عوامــل  از  دیگــر  یکــی  نیــز  مورد دیــن  در  جیمــز 
یــک  جیمــز  بــود.  انگلســتان  مــردم  مورد تردیــد 
بــه دلایــل معنــوی و سیاســی  نبــود و  کاتولیــک 
پروتستانیســم  بــرای  جایگاهــی  داشــت  قصــد 
 Thompson, 1979:( کنــد  ایجــاد  انگلســتان  در 

12(. ایــن تصــور کــه جیمــز اول از پیوریتان‌هــا و 
میانــه‌روی  در  ســعی  و  بــود  متنفــر  پاپیســت‌ها 
بیــن ایــن دو جریــان را داشــت امــری بدیــع نیســت، 
چراکــه از نظــر او هــر دو دســته تهدیــدی بــرای تــاج 
 Fincham &( می‌شــدند  محســوب  تختــش  و 
Lake, 1985: 170(. بااین‌حــال گرایشــات مذهبــی 
همســر دانمارکــی‌اش آن6 همــواره بــرای مورخــان 
 Loomie,( همچــون یــک معّمــا باقــی مانــده اســت
303 :1971(. نظــر جیمــز در مورد قوانیــن حقوقــی 
از  نیــز  انگلســتان  اساســی جامعــه  ارزش‌هــای  و 
دیگــر مــوارد تردیــد بــود. به عنــوان مثــال، جیمــز 
ســارقی کــه در مســیر حرکتــش از اســکاتلند بــه 
انگلســتان دســتگیر شــده بــود را بــدون محاکمــه 
اعــدام کــرد )مــوروا، 1366: 280( کــه ایــن اقــدام او بــا 
مجموعه هنجارها و ارزش‌های جامعه انگلستان 
کامــاً در تضــاد بــود. همچنیــن در زمــان الیزابــت 
بــرای  جامعــه  در  زیــادی  اطمینــان  ســوپاپ‌های 
آســتانه تحمــل بالاتــری در مورد تضادهــا،  ایجــاد 
 Bristov,( ظلــم و ســرکوب اجتماعــی وجــود داشــت
194 :1988( کــه جیمــز بــا وضــع قوانینــی جدیــد 
ایجــاد  را  بســته‌ای  فرهنگــی  و  سیاســی  فضــای 
آنــدره  نوشــته  انگلســتان  تاریــخ  کتــاب  در  کــرد. 
در  الیزابــت  و  »هانــری هفتــم  آمده‌اســت:  مــوروا 
بهره‌گیــری از افــکار عمومــی، نبــوغ فوق‌العــاده‌ای 
ــت 

ّ
از خــود نشــان ‌دادنــد. آنهــا از قبــل، واکنــش مل

را در هــر زمینــه‌ای پیش‌بینــی می‌کردنــد و تنهــا، 
راضــی نگه‌داشــتن افــکار عمومــی بــود کــه بــه ایــن 
پادشــاهان بی‌ســپاه، چنیــن قدرتــی می‌بخشــید.« 
به عنــوان  جیمــز  رویکــرد  کــه  می‌رســید  نظــر  بــه 
اولیــن شــاه اســتیوارت کامــاً مخالــف تئودورهــا 

بــود.
هیــچ  کنــون  تــا  هجدهــم  قــرن  پایــان  از 
ویلیــام شکســپیر7  از  بیــش  نمایشنامه‌نویســی 
)کات،  اســت  نگذاشــته  تأثیــر  اروپــا  تئاتــر  بــر 
بســیار  آشــنایی  کــه  آن‌هایــی  حتــی   .)198  :1390
اندکــی بــا کارهــای شکســپیر دارنــد کــم و بیــش 
و  ثبــات  او  نمایشــنامه‌های  در  کــه  می‌داننــد 
)ایگلتــون،  باارزش‌انــد  امــوری  اجتماعــی  نظــم 
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1396: 6(. بااین‌حــال فضــای انگلســتان یاکوبــی 
قانونــی  بــی  و  نظمــی  بــی  بی‌ثبانــی،  از  سرشــار 
جیمــز  ســلطنت  آغــاز  زمــان  در  بــود. شکســپیر 
ثــار او  نمایشــنامه‌نویس شــناخته شــده‌ای بــود. آ
نیــز بدون‌شــک در ایجــاد ایــن فضــای التهــاب‌آور 
بی‌تأثیــر  الیزابــت  مــرگ  از  پــس  تردیدآمیــز  و 
 ، نبودنــد. در نمایشــنامه‌های پیشــین شکســپیر
رژیــم، مــرگ شــاهان، دسیســه  لندنی‌هــا تغییــر 
ناعادلانــه  جانشــینی‌های  و  تخــت  و  تــاج  بــرای 
بولینگبــروک8  او،  قبلــی  ثــار  آ در  دیده‌بودنــد.  را 
ریچــارد دوم9 را از تخــت شــاهی بــه زیــر کشــید، 
و  او  بیــن  کــه  رقیبــان  از  انبوهــی  ســوم  ریچــارد 
در  و  زد  کنــار  را  داشــتند  قــرار  ســلطنتی  تخــت 
به عنــوان  نهایــت  در  فورتینبــراس11  هملــت10، 
بــه  پادشــاهی نشســت.  تخــت  بــر  یــک خارجــی 
نظــر می‌رســید انگلســتان در دنیــای واقعــی نیــز 

شــده‌بود.  دچــار  مشــابهی  شــرایط  بــه 
آنچــه در ایــن مقالــه مد نظــر اســت بررســی 
عنصــر تردیــد به عنــوان مســئله اجتماعــی غالــب 
در  اول  جیمــز  رســیدن  ســلطنت  بــه  از  پــس 
ثــار اولیــه شکســپیر در ابتــدای دورۀ  شــکل‌گیری آ
یاکوبــی اســت. همچنیــن ســعی شــده اســت بــا 
بازخوانــی نوتاریخ‌گرایانــۀ ســه نمایشــنامۀ حکــم 
و   )1605( آتنــی13  تیمــون  برابــر حکــم12 )1603(،  در 
شــاه لیــر14 )1605(، میــزان تأثیرپذیــری شکســپیر 
از مجمــوع حــوادث سیاســی و اجتماعــی و ســایر 
طریــق  از  ثــار  آ ایــن  نــگارش  معاصــرِ  تحــولات 
و  پی‌رنــگ  بــا  رویدادهــا  گامِ  بــه  گام  انطبــاقِ 
بــرده  نــام  ســایر عناصــر اصلــی نمایشــنامه‌های 
ادامــه  در  همچنیــن  گیــرد.  قــرار  مورد بررســی 
چهارچوب‌هــای  و  ابعــاد  اســت  شــده  تــاش 
شــخصیّتی  به عنــوان  شکســپیر  تأثیرگــذاری 
مهــم و نویســنده‌ای در دربــار شــاه بــر مجموعــه 
معاصــرش  اجتماعــی  و  سیاســی  رویدادهــای 
مصونیّــت  چگونگــی  نهایــت  در  شــود.  ترســیم 
شکســپیر از عواقــب احتمالــی نــگارش انتقــادی 
یاکوبــی  دورۀ  سیاســی  بســتۀ  فضــای  در 

اســت. گرفتــه  قــرار  مورد بررســی 

تاریخ‌گرایی نو
ــت15 و اســتــیــون گــریــن‌بــلــت16 از  ــ هــایــدن وای
نگاه  نــو  تــاریــخ‌گــرایــی  بــه  متفاوتی  دیــدگــاه‌هــای 
دو  هــر  می‌گیرند؛  یکسانی  نتایج  امّـــا  می‌کنند 
رویــدادهــای  نتایج  و  ثـــار  آ بــررســی  کــه  معتقدند 
سیاسی از طریق مطالعۀ متون ادبی امکان‌پذیر 
است. با وجود اینکه از زمان یونان باستان تا به 
نزدیک  رابطه‌ای  همواره  تاریخ  و  ادبیات   ، امــروز
افلاطون  داشــتــه‌انــد،  یکدیگر  با  انکارنشدنی  و 
تنها  که  می‌کند  خطاب  دروغگویانی  را  شاعران 
نظر مخاطب را از دنیای واقعی منحرف می‌کنند. 
روایــات  میان  ارسطو  که  تفاوتی  تنها  بااین‌حال 
تاریخی و ادبی می‌بیند، قطعیّت روایت تاریخی و 
تخیّلی بودن دیگری است. از اواخر قرن بیستم 
ادبیات  و  تاریخ  دایکاتومی  و  این دویی  میلادی 
گــرفــت و منشاء  رنـــگ و بـــوی دیــگــری بــه خـــود 
نو  تاریخ‌گرایی  گردید.  نو  تاریخ‌گرایی  شکل‌گیری 
ایــن رو که  از  ناظر بر روایــت بــودن تاریخ اســت؛ 
می‌توان تاریخ را دل یک متن ادبی نیز استخراج 
گــزاره‌هــای ادبــی نوعی تاریخ روایــی  کــرد. ایــن که 
تاریخ  از  خوانشی  نیز  روایـــی  ــزاره  گـ هــر  و  اســت 
است، همسویی دو منشاء و هم‌مقصدی آن دو 

را اثبات می‌کند.
ــوان رویــــکــــردی  ــ ــن ــه عــ ــ ــی نــــو ب ــ ــرای ــ ــخ‌گ ــ ــاری ــ ت
برابرخوانی و تطبیق متون  با  پساساختارگرایانه، 
انــتــقــادی نسبت به  تــاریــخــی، رویــکــردی  ادبـــی و 
ماحصل  رویـــکـــرد  ایـــن  دارد.  فــرهــنــگ  و  ــاریــخ  ت
تــعــامــل بـــا مــارکــســیــســم و پــســاســاخــتــارگــرایــی 
تاریخ‌گرایی  نگرش  منتقدین  مهم‌ترین  است. 
جاناتان  مونتروز17،  لویی  گرین‌بلت،  استیون  نو 
آرای  و  هستند  اورگــــل19  اســتــیــون  و  گــلــدبــرگ18 
میشل فوکو20 و لویی آلتوسر21 نیز در شکل‌گیری 
و تکامل آن تأثیرگذار بوده‌اند. این رویکرد فاقد 
از جریان‌ها و مکاتب و  یک روش واحد است و 
مراجع گوناگون فکری متأثر می‌شود. در به سوی 
تعریفی  ارائـــه  از  گرین‌بلت  فرهنگی،  بوطیقای 
می‌گیرد  فاصله  نــو  تــاریــخ‌گــرایــی  بــرای  مشخص 
مــی‌کــنــد:  تــمــرکــز  آن  ــــودن  ب کــارکــردپــذیــر  روی  و 
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»تاریخ‌گرایی نو یک عمل است و نه یک مکتب« 
.)Greenblat, 2005: 18(

و  پیدایــش  نویــن  تاریخ‌گرایــی  رویکــرد 
تفکــرات  وامــدار  زیــادی  حــد  تــا  را  خــود  تکامــل 
میشــل فوکــو اســت. فوکــو بــا ترکیــب و کنــار هــم 
ظاهــر  در  کــه  مختلــف  رویدادهــای  دادن  قــرار 
بــا هــم غیرمرتبــط بودنــد، خطــی بــودن تاریــخ را 
ــا عنــوان اپیســتیمه دوران  برهــم زد و مفهومــی ب
تشــکیل‌دهنده  عناصــر  از  مجموعــه‌ای  بــرای  را 
فضــای شــناختی یــک دوره معرفــی کــرد. او اعتقــاد 
داشــت کــه تاریــخ بــه هیــچ وجــه پدیــده‌ای خطــی 
مشــخصی  پایانــی  و  آغازیــن  نقطــه  و  نیســت 
و  نمی‌کنــد،  دنبــال  را  ســیر هدفمنــدی  و  نــدارد 
 بــرای 

ً
 نتیجــه روابــط علــت و معلولــی ضرورتــا در

توجیــه آن کارکــردی نخواهــد داشــت. از دیــد او 
انــواع  از  پیچیــده  روابــط  از  مجموعــه‌ای  تاریــخ 
گفتمان‌هاســت کــه ارتبــاط، همســویی و انطبــاق 
آنهــا تصادفــی نیســت و الگویــی خــاص بــه نــام 
اپیســتمه تعامــات بیــن آنهــا را کنتــرل می‌کنــد.
ــارکــردهــا، عــنــاصــر و الــگــوهــای اصــلــی ایــن  ک
بــر چگونگی قــرائــت مــتــن در  نــاظــر  کــه  رویــکــرد 
تاریخ‌گرایی نو هستند، از تنوع بالایی برخوردارند 
و چهار مورد اصلی مبیّن استراتژی‌های خوانش 
بر  قــرار  ایــن  از  مــی‌تــوان  را  متون  نوتاریخ‌گرایانۀ 

شمرد:

الف. تجزیه و تحلیل گفتمان
بســیاری از زبان‌شناســان، تحلیــل گفتمــان 
 Paul Gee,( »را بــه منزلــۀ »مطالعــه زبــان در عمــل
گفتمــان  گونــۀ  تعریــف می‌کننــد و دو   )2011, 8
در  آن  بــرای  را  انتقــادی23  گفتمــان  و  توصیفــی22 
بــر  دلالــت  توصیفــی  گفتمــان  می‌گیرنــد.  نظــر 
کاربســت‌های زبــان در زندگــی روزمــره مــردم عامــه 
گفتمــان،  انتقــادی  تحلیــل  در  در حالی‌کــه  دارد، 
مســائل  همــواره  زبــان،  بــه  پرداختــن  علاوه‌بــر 
قــرار  مورد بررســی  نیــز  اجتماعــی  و  سیاســی 
می‌گیرنــد )Paul Gee, 2011, 9(. در ایــن نــوع از 
تحلیــل منتقــد مجــاز اســت تــا بــا تحلیــل مســائل 

ــه دو هــدف مهــم دســت پیــدا کنــد؛  اجتماعــی، ب
و  اجتماعــی  تاریــخ  بهتــر  شــناخت  نخســت 
 Paul( آن  در  تغییراتــی  ایجــاد  بــرای  تــاش  دوم، 
آرای  مجموعــه  ســو  همیــن  از   .)Gee, 2011, 9
میشــل فوکــو در ایــن زمینــه بســیار مورد ارجــاع 
آرای فوکــو، اصطــاح گفتمــان یکــی از  اســت. در 
بدیهــی  اســت.  کلیــدی  کلمــات  اساســی‌ترین 
همــواره  و  مســتقل  تعریفــی  ارائــۀ  کــه  اســت 
از »گفتمــان« بســیار دشــوار می‌نمایــد.  صحیــح 
فوکــو  دانــش24  باستان‌شناســی  کتــاب  در 
هــر  از  کلــی  مجموعــه‌ای  به عنــوان  را  گفتمــان 
متمایــز  و  مشــخص  گروهــی  به صــورت  آنچــه 
کــه تنظیــم شــده،  از اظهــارات، و گاهــی اعمــال، 
دیگــر  اظهــارات  برخــی  مســئول  یــا  یافتــه  بــروز 
 .)Foucault, 1989, 80( اســت، توصیــف می‌کنــد
گفته‌شــده  آنچــه  هــر  گفتمــان   ، دیگــر به‌عبارتــی 
و بیان‌شــده اســت کــه دارای معنــی بــوده و نیــز 
 Mills, 2000,( تأثیــری بــر دیگــر مســائل بگــذارد
را  اظهاراتــی  اظهــارات،  ایــن  نیــز  ادامــه  در   .)53
به وجــود خواهنــد آورد کــه بــه نوبــۀ خــود مســبب 
قــدرت  مســئلۀ  شــوند.  دیگــر  اظهاراتــی  زایــش 
کــه  می‌شــود  لحــاظ  تجزیه‌وتحلیــل  در  زمانــی 
برخــی از اظهــارات توصیــه یــا حمایــت یــا پررنــگ 
ممنــوع  و  کم‌رنــگ  دیگــر  بعضــی  و  می‌شــوند 
)Ayers, 2008, 150(، و بنیــانِ دارنــدۀ ایــن نــوع 
دخــل و تصــرف در انــواع گفتمــان، صاحــب قــدرت 
نامیــده می‌شــود. از همیــن رو، تحلیــل گفتمــان 
بــه معنــی بررســی ســه عنصــر مهــم و تأثیرگــذار 
خواهــد بــود؛ وضعیــت گوینــده یــا شــخصی کــه 
یــک  از  را صــادر می‌کنــد و خــود جزئــی  اظهــارات 
شــبکۀ پیچیــدۀ اجتماعــی اســت، محــل صــدور 
محــل  ایــن  آیــا  کــه  مهــم  ایــن  و  اظهــارات  ایــن 
تــا چــه انــدازه‌ای اجــازۀ صــدور و وجــود بــه ایــن 
اظهــارات داده اســت و دیگــر اینکــه، گوینــده در 
ســایرینِ  بــه  نســبت  مختصاتــی  و  جایــگاه  چــه 
Fou� )حاض�ـر در ای�ـن س�ـاختار ق�ـرار داش�ـته اس�ـت) 
 ، نیــز تاریخــی  گفتمــان   .)cault, 1989, 50-53
همچــون هــر نــوع دیگــر از گفتمــان، قابل تجزیــه 
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مرگ الیزابت؛ واکاوی نوتاریخ‌گرایانۀ عنصر تردید در نمایشنامه‌های ابتدای دورۀ یاکوبی ویلیام شکسپیر 

بــود. و تحلیــل خواهــد 
تاریــخ  بررســی  نوتاریخ‌گرایــان،  منظــر  از 
یگانــه‌راهِ نیــل بــه گذشــته اســت و درواقــع یــک 
گفتمــان بــه مثابــۀ دســتگاهی اســت کــه اثــر یــک 
به وســیلۀ  و  آن  در  تولیــد،  از  پــس  نویســنده، 
 Brannigan,( می‌شــود  درک  و  فهمیــده  آن 
ــال، گفتمــان حاکمیــت  ــوان مث 62 :1998(. به عن
در  قــدرت  بــه  رســیدن  از  پــس  اول  شــاه جیمــز 
ثــار  آ شــکل‌گیری  در  تردیــد  بــدون  انگلســتان 
اومانیســتی  نظریــات  نیــز  و  دوره  آن  نمایشــی 
نبــوده  بی‌تأثیــر  بیکــن26  علم‌گرایــی  یــا  مــور25 
ــرای بررســی  اســت. بنا بر ایــن بدیهــی اســت کــه ب
گفتمــان بــازه‌ای خــاص از تاریــخ باید بــه مختصات 
ســاختاری و اجتماعــی فضایــی کــه نویســندۀ اثــر 
و  کنیــم  توجــه  اســت  داشــته  قــرار  آن  در  ادبــی 
 مبنــای الگوهــای  گفتمان‌هــای جــاری در آنهــا را بر
تاریخــی و اجتماعــی برآمــده از مجموعــه شــواهد 

کنیــم. بررســی  عینــی و قرائــن، 

ب. حکایت و عنصر توصیف غنی در روایت آن
حکایــت همــان تکۀ گم‌شــده و گزارش‌نشــده 
از واقعیــت اســت کــه هرگــز وارد تاریــخ نشــده و از 
همیــن‌رو بایــد بــه بررســی آن پرداخــت. حکایــت 
از  بــا روزمرگــی در برشــی مشــخص  را   مــا 

ً
عمومــا

تاریــخ همــراه می‌کنــد کــه »رویدادهــا در آن اتفــاق 
 Greenblatt & Gallagher, 2000,( افتاده‌انــد« 
حکایــت  بتــوان  شــاید  دلیــل  همیــن‌  بــه  و   )48
کــردن  پررنگ‌تــر  بــا  چراکــه  نامیــد،  ضدتاریــخ  را 
در  به‌حاشیه‌رانده‌شــده،  و  جانبــی  رخدادهــای 
Cas� )روای�ـت اصل�ـی و کل�ـی تاری�ـخ دخال�ـت می‌کن�ـد) 
دیگــر موضــوع مورد مراجعــه   .)tle, 2007, 129
در مورد حکایــت، فاصلــۀ آن از اثــر یــا نویســنده 
اســت. به عنــوان مثــال، روایــت ممکــن اســت در 
ــا یــک نقــاش  مورد یــک آهنگــر در حومــه شــهر ی
آنهــا و  بیــن  ارتباطــی   

ً
کــه ضرورتــا معاصــر باشــد 

ــا اتخــاذ رویکــردی  ــر مورد بحــث وجــود نــدارد. ب اث
ایــن دســت می‌تــوان جریــان غالــب زندگــی و  از 
ســبک آن و نیــز چگونگــی دیدگاه‌هــای جــاری در 

یــک جامعــه را بــه گونــه‌ای منعکــس کــرد کــه در 
درک مــا و مخاطــب از آن زمــان تأثیرگــذار باشــد.
منظــور از توصیــف غنــی، روشــی بــرای تحلیــل 
امکان‌پذیــر  بــا علــم تجربــی  کــه  اســت  فرهنــگ 
ــرای بررســی دقیــق  نیســت )Geertz, 1973, 5(. ب
ــردن از توصیــف  ــا بهــره ب ــد ب فرهنــگ، درواقــع بای
غنــی بــه معنــای اجتماعــی دســت یافــت کــه در 
 Geertz, 1973,( روزمرگــی انســان‌ها وجــود دارد
توصیــف  داشــتن  دســت  در  بــا  بنا بر ایــن،   .)5
دقیــق از یــک رویــداد، مثــل خاطــره‌ای کــه کســی از 
دیگــری تعریــف می‌کنــد، می‌تــوان بــه مجموعــه‌ای 
از شــرایط و مســائل اجتماعــی اشــراف پیــدا کــرد. 
از  نمونــه‌ای  همچــون  خاطــره  اینکــه  وجــود  بــا 
توصیــف غنــی، نوعــی تحلیــل اســت کــه انجــام آن 
بــا علــم تجربــی امکان‌پذیــر نیســت، تحلیــل آن 
خاطــره، اشــراف علمــی می‌طلبــد. درواقــع می‌تــوان 
بــا در اختیــار داشــتن حکایــت، مجموعــه جزئیــات 
و  شناســایی  را  فرهنگــی  و  اجتماعــی  تاریخــی، 
، اگــر یــک  تجزیه‌وتحلیــل کــرد. بــه عبــارت کلی‌تــر
قــرار  مورد توصیــف  غنــی  به صــورت  حکایــت 
گیــرد، مجموعــه شــرایط اجتماعــی و تاریخــی کــه 
و  ملموس‌تــر  دارد،  قــرار  آن  بطــن  در  حکایــت 

می‌شــود. آشــکارتر 

ج. تحلیل مراحل زیست یک محصول ادبی
شــاید نتــوان یــک اثــر ادبــی در حــال نــگارش 
اثــر  همــان  امــا  نامیــد،  اجتماعــی  عمــل  یــک  را 
اجتماعــی  بافــت  بــه  انتشــار  از  پــس  بلافاصلــه 
اجتماعــی  جنبــۀ  و  می‌پیونــدد  خــود  معاصــر 
می‌یابــد. لازمــۀ تحلیــل یــک اثــر ادبــی و کیفیــت 
اســت  آن  کتاب‌شــناختی  بررســی  آن،  خلــق 
بــه  بایــد  درواقــع   .)MacGann, 1979, 993(
ایــن مهــم پــی بــرد کــه نویســنده بــه چــه منابــع 
از  عناوینــی  چــه  و  داشــته  دسترســی  مطالعاتــی 
علاوه‌بــر  اســت.  خوانــده  را  مطالــب  و  کتاب‌هــا 
اهمیــت  بــه  نیــز  کــه پیش‌تــر  ایــن، همان‌گونــه 
یــک نویســنده  زمانــۀ  اشــاره شــد، شــناخت  آن 
ثــار  نیــز در شناســایی بهتــر چگونگــی پیدایــش آ
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او مؤثــر خواهــد بــود. در ادامــه و پــس از بررســی 
، می‌تــوان بــا گــذر زمــان بــه میــزان  نقطــۀ زایــش اثــر
اجتماعــی  ســاخت  در  آن  نفــوذ  و  تأثیرگــذاری 
تأثیرگــذاری  ایــن  بررســی  و  بــرد،  پــی  معاصــرش 
Mac� )اجتماعـ�ی بسـ�یار مهـ�م بـ�ه نظـ�ر می‌رسـ�د) 
Gann, 1979, 993(. چگونگــی دریافــت یــک اثــر 
توســط خواننــدگان یــا گروهــی به‌خصــوص از آنهــا، 
معمــولاً توســط یــک تحلیل‌گــر ادبــی مشــخص 
 
ً
می‌شــود. همچنیــن، حیــات یــک اثــر ادبــی ضرورتــا
ــۀ خــود نیســت و در دوران‌هــای  ــه زمان محــدود ب
خواهــد  امتــداد  مختلــف  جهت‌هایــی  در  تــی  آ
ــی  ــه ســؤالاتی در مورد چرای یافــت. پاســخ دادن ب
همــواره  مختلــف  ثــار  آ شــهرت  یــا  مقبولیــت 
باشــد.  کارگــر  بهتــر  تحلیلــی  ارائــۀ  در  می‌توانــد 
بــرای بررســی هــر دو مرحلــۀ زایــش اثــر و حیــات 
یــا  دوره  اجتماعــی  گفتمــان  تحلیــل  آن،  ادبــی 
در  اســت.  بســیار حیاتــی  دوره‌هــای مورد بحــث 
ثــار  ایــن دســته از تحلیل‌هــا، بــه نظــر می‌رســد کــه آ
ادبــی و غیرادبــی بــا هــم در تعامــل قــرار می‌گیرنــد. 
کــه هــر تحلیــل  کــرد  همچنیــن نبایــد فرامــوش 
جزئــی نیــز به‌طــور بالقــوه می‌توانــد بخشــی از یــک 

کلِ بــا اهمیــت‌ باشــد. 

بر  تحلیل  یا  نقد  یک  شمول  و  قطعیت  عدم  د. 
یک اثر

از  قطعــی  و  درســت  همــواره  تحلیلــی  ارائــۀ 
منظــر تاریخ‌گرایــی نــو ممکــن نیســت و بــه نظــر 
می‌رســد گــزاره‌ای به عنــوان گــزارۀ همواره‌درســت 
ارائــۀ  از  نوتاریخ‌گرایــان  باشــد.  نداشــته  وجــود 
تصویــری کلــی از یــک اثــر و یــا از یــک دوره از تاریــخ 
همــواره گریخته‌انــد. اگــر یــک اثــر ادبــی را یکــی از 
چندوجهی‌تریــن و پیچیده‌تریــن انــواع بازنمایــی 
بگیریــم،  نظــر  در  فرهنگــی  و  اجتماعــی  شــرایط 
مجــرد  تحلیــل  یــک  در  آن  زوایــای  تمــام  تجمــع 
نوتاریخ‌گرایــان  تحلیــل  می‌انــگارد.  ممکــن  غیــر 
کلی‌گرایی‌هــا  از  دوری  و  پیچیدگــی  علاوه‌بــر 
مهــم  ایــن  بــر  مبتنــی  تعمیم‌یافتگی‌هــا،  و 
اســت کــه هــم تاریــخ و هــم زندگــی اجتماعــی و 

بافــت فرهنگــی، سرشــار از تناقــض و برخــورد و 
نظــر  از  و  هســتند  چندصدایــی  و  چنددســتگی 
از  گریــز  کلــی،  روایــت  یــک  بــه  آنهــا  تقلیــل  آنهــا، 
دلیــل  همیــن  بــه  اســت.  تاریــخ  واقعیت‌هــای 
اســت کــه در رویکــرد تاریخ‌گرایــی نــو، هــر تحلیــل 
بــر آن اســت تــا بــه بررســی زاویــه‌ای خــاص از اثــری 
بااین‌حــال  بپــردازد.  خــاص  برهــه‌ای  یــا  خــاص 
تاریخ‌گرایــی نــو معمــولاً نوعــی خوانــش و رویکــرد 
فاقــد  را  آن  و  می‌شــود  گرفتــه  نظــر  در  عملــی 
اصــول و روش‌شناســی مشــخص در  مجموعــه 

.)443  ،1385 )مکاریــک،  می‌گیرنــد  نظــر 
تفاوت تاریخ‌گرایی نو با تاریخ‌گرایی سنتی

نویــن  تاریخ‌گرایــان  اســت  معتقــد  تایســن 
ــا  ــر ب ــه تفســیرهای معتب ــرای ارائ در مســیر خــود ب
ســختی‌هایی مواجــه هســتند. او ایــن دشــواری‌ها 
و  ســنتی  تاریخ‌گرایــی  رویارویــی  از  ناشــی  را 
تاریخ‌گرایــی نویــن می‌بینــد. مهم‌تریــن دلیــل او 
بــرای ایــن تقابــل، عــدم امــکان ارائــه تحلیــل عینــی 
اســت؛ از ایــن رو کــه تاریخ‌نــگاران مختلــف هریــک 
کرده‌انــد  زندگــی  مشــخصی  مــکان  و  زمــان  در 
فردی‌شــان  تجربیــات  از  متأثــر  آنهــا  نگــرش  و 
ایــن  اســت.  خــود  زمانــۀ  فرهنــگ  و  جامعــه  در 
و  ناخودانگارانــه   ، اجتناب‌ناپذیــر تأثیرپذیــری 
ناخواســته اســت و حتــی در صورتــی کــه ادعــای 
تاریخ‌نــگار  یــک  ســوی  از  عینــی  رویکــرد  اتخــاذ 
اعمــال  از  ســویه‌هایی  همچنــان  شــود،  مطــرح 
آرای شــخصی او در مورد تفاســیر نگاشــته‌هایش 
قابل رویــت خواهــد بــود. دیگــر دلیلــی کــه شــاهد 
تاریــخ  بــه پیچیدگــی   

ً
ایــن مدعاســت، صرفــا بــر 

تاریخ‌نــگاران  چــه،  بازمی‌گــردد.  ذات  و  اصــل  در 
پیوســته  رشــته‌ای  به عنــوان  را  تاریــخ  زیــادی 
نظــر  در  پدیده‌هــا  و  رویدادهــا  مجموعــه  از 
گرفته‌انــد، درحالی‌کــه داشــتن درک خطــی از همــه 
می‌نمایــد:  ســاده‌انگارانه  امــروز  تاریــخ،  وقایــع 
را  رویــداد  هــر  ت‌هــای 

ّ
عل نویــن  تاریخ‌گرایــان 

و  چندشــاخه  تعاملــی  در  و  چندلایــه  چندگانــه، 
پیچیــده بــا ســایر رویدادهــا می‌بیننــد و اعتقــاد 
دارنــد کــه هــر رویــدادی هــم محصــول فرهنــگ 
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زمــان خــود اســت و هــم بــر آن فرهنــگ تأثیرگــذار 
در  موضــوع  ایــن  بــر  ناظــر  دلیــل  دیگــر  اســت. 
نهفتــه  تاریــخ  بــه  ســنتی  تاریخ‌گرایــان  نــگاه 
تاریــخ همــواره پویاســت و  آنهــا،  از دیــد  اســت. 
همچــون بشــر در حــال پیشــرفت اســت؛ حــال 
آنکــه از منظــر تاریخ‌گرایــی نــو، هــر برشــی از تاریــخ 
را  خــود  فرهنگــی  کدهــای  مجموعــه   

ً
منحصــرا

داراســت و ممکــن اســت در زمینه‌هایــی در حــال 
پیشــرفت و در دیگــر زمینه‌هــا در حــال پســرفت 

.)491-490  :1398 تایســن،  )ر.ک.  باشــد 

استیون گرین‌بلت و پایه‌گذاری تاریخ‌گرایی نو
معنــای  بــه  نــو،  گرایــی  تاریــخ  تردیــد  بــدون 
نظریــات  مرهــون  نــو،  نقــد  در  آن  امــروزی 
مجموعــه  در  او  اســت.  گرین‌بلــت  اســتیون 
و  قــدرت«  »بدیهه‌پــردازی  جملــه  از  مقالاتــی 
همچــون  پژوهش‌محــورش  کتاب‌هــای  در  نیــز 
ــادی  ــی بنی ــه تبییــن مبان خودســازی رنســانس، ب
عنــوان  معرفــی  بــا  او  پرداخــت.  نــو  تاریخ‌گرایــی 
کمتــر  روش،  ایــن  بــرای  فرهنــگ«  »بوطیقــای 
و  کــرد  اســتفاده  نویــن  تاریخ‌گرایــی  اصطــاح  از 
بیشــتر مطالعــات خــود را بــه بررســی متــون دورۀ 
الیزابــت اختصــاص داد. مکاریــک در دانشــنامه 
شــکل‌گیری  اصلــی  نطفــۀ  ادبــی،  نظریه‌هــای 
تاریخ‌گرایــی نــو را مربــوط بــه نشــریۀ »بازنمایــی« 
می‌دانــد کــه گرین‌بلــت بــه همــراه گروهــی دیگــر از 

می‌کــرد. منتشــر  هــم‌دوره‌اش  منتقــدان 

شدن  متن  و  متن  شدن  تاریخ  و  مونتروز  لویی 
تاریخ

و  رنسانس: شعر  تعریف  در   ، لویی مونتروز
سیاست فرهنگ ادعا کرد که تاریخ‌گرایی جدید 
بــا »مــتــن بـــودن تــاریــخ و تــاریــخــی بـــودن متون« 
سروکار دارد. در حالی که »تاریخ متون« به »ویژگی 
شــیــوه‌هــای  هــمــه  اجــتــمــاعــی  تعبیه  و  فرهنگی 
فضای  در  متن  یک  ریشۀ  دارد،  اشــاره  نگارش« 
آن،  تولید  و فرهنگی  اجتماعی-تاریخی، سیاسی 
یا »متنی بودن تاریخ« به داستانی بودن آن اشاره 

دارد. همچنین برساخته بودن تاریخ، که فوکو در 
تاریخ به عنوان  رویکرد باستان‌شناختی خود به 
را توضیح می‌دهد و استدلال می‌کند  آن  آرشیو، 
که مورخان قدیمی تمام ناسازگاری‌ها، تضادها و 
ناپیوستگی‌های تاریخ واقعی را پاک و یکنواخت 
توسعه  را  منسجمی  تاریخی  روایــت  و  می‌کنند 
مــی‌دهــنــد کــه بــا ایـــدئـــولـــوژی غــالــب آن دولــت 
مطابقت دارد. بنا بر این چیزی به نام تاریخ عینی 
نـــدارد، زیــرا تاریخ روایــتــی اســت که مانند  وجــود 
زبان، در بستری تولید می‌شود و منافع اجتماعی، 
»گروه‌ها/نهادهای مسلط«  و سیاسی  اقتصادی 
ــر آن حــاکــم اســـت. ایـــن رویـــکـــرد تــاریــخ‌گــرایــی  ب
جدید، موازی با تصور دریدا27 است که واقعیت 
ساختارهای  از  فوکو  ایده  و  می‌شود  متن‌سازی 
مسلط  گفتمانی  شیوه‌های  توسط  که  اجتماعی 
تاریخ‌نویسان جدید  رو،  این  از  می‌شود.  تعیین 
به‌طور هم‌زمان به درک اثر از طریق بافت تاریخی 
آن و درک تاریخ فرهنگی و فکری از طریق ادبیات 
مــی‌پــردازنــد. هــایــدن وایـــت در کــتــاب فــراتــاریــخ 
پیشنهاد می‌کند که تمام »واقعیت‌های« تاریخی 
مــا می‌رسند،  بــه  زبـــان  یــا  روایـــت  بــه شکل  فقط 
و  ت 

ّ
عل توالی  یک  در  را  حقایق  مــورخ  که  جایی 

سلسله‌مراتب  می‌دهد.  پیوند  هم  به  معلولی 
به  بلکه  نـــدارد،  بستگی  واقعیت‌ها  بــه  روایـــت 
خ از واقعیت‌ها بستگی دارد.  تفسیر و ارزیابی مورّ
وایت،  فرمول‌بندی‌های  پیرو  تاریخ‌گرایی جدید، 
بستر  بــا  همیشه  تــاریــخ  کــه  می‌کند  پیشنهاد 
نوشته  آن  نیاز  گرفتن  نظر  در  با  و  خ  مــورّ کنونی 
مورد تفسیر  در  تــاریــخ  نــگــارش  تــمــام  مــی‌شــود. 
جدید  تاریخ‌گرایی  است.  حال  خاطر  به  گذشته 
در  مــورخ  »موقعیت«  بــه  مــا  توجه  جلب  پــی  در 
منظر  از  جدید  تاریخ‌گرایی  است.  تاریخ  ساخت 
از  تاریخ  که  می‌کند  استدلال  همچنین  مونتروز 
شده  تشکیل  متضاد  نگرش‌های  و  دیدگاه‌ها 
ــا رد هــمــه روایـــات  ــاریــخ‌گــرایــی نــویــن ب اســـت. ت
دارای  عصری  هر  که  است  معتقد  تاریخ  فراگیر 
خ  مــورّ وظیفه  و  اســت  تنش‌هایی  و  انشعابات 
لحظات  و  جنبش‌ها  به  توجه  با  که  اســت  ایــن 
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روایت‌های  این  متقابل،  و  آنارشیک  براندازانه، 
متضاد از هر جامعه یا عصری را بیابد.

انگلستان ابتدای دورۀ یاکوبی
دورۀ یاکوبــی انگلســتان مــرگ الیزابــت اول 
در ســال 1603 میــادی و روی کار آمــدن جیمــز اول 
از اســکاتلند، یعنــی پایــان سلســلۀ تئودورهــا و 
آغــاز سلســلۀ اســتوارت‌ها، آغــاز می‌شــود. جیمــز 
ششــم پادشــاه اســکاتلند و جیمــز اول پادشــاه 
انگلســتان، در این زمان فقط ســی و شــش ســال 
ســن داشــت. در کتــاب تاریــخ انگلســتان نوشــتۀ 
آنــدره مــوروا بــه ســال 1937 در مورد جیمــز اول 
نامناســب  هیکلــش   ...« می‌خوانیــم:  این‌طــور 
ــا  ــز بهــره‌ای نداشــت. ب ــار نی ــود و از متانــت و وق ب
وجــود آنکــه زبانــش در دهانــش جــای نمی‌گرفــت 
اینکــه  می‌گوینــد  بــود.  پرحــرف  بســیار  هــم  بــاز 
آن  ماننــد  نشســت  الیزابــت  جــای  بــه  جیمــز 
اســت کــه زنــی بــه جــای یــک مــرد نشســته باشــد.« 
بــاب  در  رســاله‌هایی  او   )281  :1366 )مــوروا، 
نوشــته  خــود  سیاســی  افــکار  و  الهــی  حکمــت 
کــه  کنــد  اثبــات  می‌کــرد  ســعی  همــواره  و  بــود 
»قــدرت پادشــاهان از ســوی خداونــد اعطــا شــده 
و رعایــا نیــز بــدان جهــت آفریــده شــده‌اند کــه از 
ــد.« )مــوروا،  ــردای کنن پادشــاهان خویــش فرمانب
1366: 281( بااین‌حــال، تاییــد الیزابــت، حمایــت 
رابــرت سســیل28 و شــورای خصوصــی، پادشــاهی 

.)162 :1394 ، را تأییــد می‌کــرد )شــولتز او 
جیمــز از اینکــه پادشــاه انگلســتان شــده و از 
اســکاتلند بــر قلمرویــی ثروتمند‌تــر و پیشــرفته‌تر 
آمــده بــود بســیار خوشــنود بــود. او در اواخــر عمــر 
الیزابــت بــا او رابطــۀ بســیار خوبــی داشــت و حتــی 
الیزابــت  بــه دســت  اعــدام مــادرش  بــه  نســبت 
ــا  ، 1394: 162(. ب نیــز اعتــراض نکــرده بــود )شــولتز
یــک کاتولیــک نبــود،  اینکــه جیمــز خــود  وجــود 
از  انگلســتان  کاتولیــک  کلیســای  بــا  کــرد  ســعی 
پادشــاه  کلیســا،  ایــن  چراکــه  درآیــد  ســازش  در 
مذهبــی  مقــام  عالی‌تریــن  و  بزرگتریــن  را 
و  پیوریتن‌هــا   .)282  :1366 )مــوروا،  می‌دانســت 

کــه  تصــور می‌کردنــد  بــا خوشــبینی  کاتولیک‌هــا 
شــاه جیمــز در مقایســه بــا الیزابــت بیشــتر جانــب 
آنهــا را رعایــت خواهــد کــرد. پیوریتن‌هــا امیــدوار 
به عنــوان  جیمــز  پادشــاهی  ســال‌های  بودنــد 
شــاه زمینــه را بــرای اصلاحــات آنهــا در انگلســتان 
می‌کردنــد  تصــور  کاتولیک‌هــا  و  آورد؛  فراهــم 
مــادرش،  بــودن  کاتولیــک  به دلیــل  جیمــز  کــه 
نســبت بــه آییــن کاتولیــک در اســکاتلند تســامح 
 بــا اســپانیا از در دوســتی در آمــده 

ً
داشــته و ظاهــرا

اســت )Butler,2015: 23(. جیمــز نمی‌توانســت 
کلیســای  بــا  و  ســازد  راضــی  را  گــروه  دو  هــر 
مذهبــی  مراســم  در  او  بــود.  ســازگارتر  الیزابــت 
ــا حضــور بیــش از  ــار هامپتــون در ســال 1604 ب درب
هشــتصد واعــظ پیوریــن کــه درخواســت ترجمــۀ 
ــه‌رو شــد کــه ایــن  ــد از انجیــل را داشــتند روب جدی
و  از شــاه  آنهــا  نارضایتــی  بــا  همایــش ســرانجام 
انتقــاد شــاه از خواســته‌های آنهــا بــه پایــان رســید 
بــا  شــاه  موافقــت  آن،  نتیجــۀ ســودمند  تنهــا  و 
ترجمــۀ جدیــدی از انجیــل )انجیــل شــاه جیمــز بــه 
، 1394: 163(. بــا افزایــش  ســال 1611( بــود )شــولتز
نارضایتی‌هــا و شــکاف بیــن جیمــز و کاتولیک‌هــا، 
توطئه‌هایــی علیــه شــاه تــازه بــر تخــت نشســته 
ایــن  معروف‌تریــن  از  یــک  گرفــت.  صــورت 
ــام داشــت و »هــدف  ــاروت29 ن توطئه‌هــا، توطئــه ب
از آن ایــن بــود کــه شــاه و اعضــای هــر دو مجلــس 
ــی کــه همگــی در مجلــس لردهــا اجتمــاع  را درحال
بیــن  از  بــاروت  انفجــار  به‌وســیلۀ  بودنــد،  کــرده 
ببرنــد و پــس از آن‌کــه کلیــه رهبــران پروتســتان‌ها 
قیــام  بــه  دســت  کاتولیک‌هــا  رفتنــد،  بیــن  از 

)283 :1366 )مــوروا،  بزننــد.« 
در  یاکوبــی  دورۀ  انگلســتان  دیگــر  از ســوی 
امــور خارجــی و روابــط کشــور بــا ســایر کشــورها 
تازگــی  بــه  اســپانیا  بــا  جنــگ  و  بــود  آرامــش  در 
ســلطنت  اینکــه  وجــود  بــا  بــود.  یافتــه  خاتمــه 
طولانــی ملکــه الیزابــت اول پــر از جنــگ، هیجــان 
ــان آن وزرای او شــروع  ــا در پای ــود، امّ و آشــفتگی ب
کردنــد.  و فصــل و صلــح  بــرای حــل  بــه مذاکــره 
اکنــون آنهــا یــک حاکــم جدیــد داشــتند کــه قبــاً 
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پادشــاه اســکاتلند بــود و اســکاتلند بــا اســپانیا 
آن  بین‌المللــی  قوانیــن  طبــق  و  نبــود  در جنــگ 
زمــان، قاعــدۀ جنــگ بیــن حاکــم و حاکــم مطــرح 
بــر  اعلامیــه‌ای مبنــی  بــود و جیمــز می‌توانســت 
اقدامــات خصمانــه در دریــا صــادر  ــف همــۀ 

ّ
توق

کنــد )Clark, 1975: 398(. همچنیــن انگلســتان 
در آن زمــان دچــار ســنت‌های خرافــه و جــادو بــود 

 .)Spoto, 2010: 67(
ادبیــات، نظــم و نثــر دورۀ یاکوبــی نیــز به‌طــور 
الیزابــت  ســلطنت  دورۀ  بــه  نســبت  فزاینــده‌ای 
»شــکوفایی  کــه  گونــه‌ای  بــه  بــود،  افــول  بــه  رو 
سلسله‌نوشــته‌های  بــا  نوزایــی  ادبیــات  واقعــی 
آمــد«  شــگفت‌انگیز آن در دورۀ الیزابــت فراهــم 
از  پیــش  کــه  درحالــی  و   )158  :1394  ، )شــولتز
تنهــا  تئــودوری  انگلســتان  الیزابــت  ســلطنت 
تعــداد معــدودی شــاعر زبردســت ازجملــه جــان 
-1503( ویانــت  تامــس   ،)1529-1460( اســکلتن 
خــود  بــه  را   )1542-1517( ســوری  ارل  و   )1542
ســه  الیرابــت  ســلطنت  روران  »در  بــود،  دیــده 
شــاعر برجســتۀ قــرن ]شــانزدهم[ پدیــد آمدنــد: 
ســر فیلیــپ ســیدنی، ادمونــد اسپنســر و ویلیــام 

 )159  :1394  ، )شــولتز  ». شکســپیر

پیشینۀ پژوهش 
 ، نمایشــنامه‌های یاکوبــی ویلیــام شکســپیر
مهجــور   

ً
نســبتا او  الیزابتــی  ثــار  آ بــا  مقایســه  در 

مقالــۀ  در  ورتهــام  کریســتوفر  مانده‌انــد. 
مســئله  و  اول  جیمــز   ، »شکســپیر خــود  مهــم 
بریتانیــا« در ســال 1996 میــادی، بــا بررســی ســه 
، مکبــث30 و آنتونــی  نمایشــنامۀ یاکوبــی شــاه لیــر
بــا  انگلســتان  اتحــاد  مســئلۀ  از  کلئوپاتــرا31،  و 
اســکاتلند و تشــکیل بریتانیــای بــزرگ به عنــوان 
یکــی از موضوعــات محــوری شــاه لیــر یــاد می‌کنــد، 
حــال آنکــه از دیــد او میــل بــه ســوی اتحــاد بریتانیــا 
تنهــا موضوعــی فرعــی در پی‌رنــگ مکبــث اســت، 
خــارج  کامــاً  نیــز  کلئوپاتــرا  و  آنتونــی  داســتان  و 
از بســتر ایــن دســت مســائل پیرامونــی دنبــال 
افســانه‌پردازی  رونــد  ورتهــام،  نظــر  از  می‌شــود. 

رونــد  یعنــی  آن  خــاف  بــا  درتعامــل  تاریــخ  در 
تاریخی‌ســازی داســتان‌های اســاطیری، به عنــوان 
ثــار  یــک عنصــر دیالکتیکــی، بــا اعتبــار سیاســی آ
یاکوبــی  نمایشنامه‌نویســی  ســنت  نیــز  و  دوره 
بی‌ارتبــاط نبــوده اســت. ورتهــام معتقــد اســت کــه 
ایــن ســه نمایشــنامه، در مجمــوع نشــان‌دهندۀ 
در  جدیــد  ایدئولــوژی  و  شــده  ایجــاد  دگردیســی 
سلســلۀ  ابتــدای  در  نمایشنامه‌نویســی  ســنت 
تاریخــی جدیــد در اوایــل قــرن هفدهــم میــادی 

هســتند.
ارشــد  کارشناســی  پایان‌نامــۀ  در  راش  کارا 
دانشــگاه  در  میــادی   2022 ســال  بــه  خــود 
»نگرانی‌هــای  عنــوان  بــا  امریــکا  تــک  ویرجینیــا 
ادبیــات  گفتمــان  یاکوبــی«،  درام  در  بنیادیــن 
از  مملــو  یکســانی  به‌طــور  را  سیاســت  و  مــدرن 
زبــان عناصــر کلاســیک می‌دانــد. از نظــر او، زبــان 
و  ویلیــام شکســپیر  نمایشــنامه‌های  در  غالــب 
جــان فلچــر کــه در اواســط ســلطنت شــاه جیمــز 
نگاشــته شــده‌اند ناظــر بــر ایــن نکتــه اســت کــه 
شکســپیر و فلچــر چگونــه امیدهــا و ترس‌هــای 
متزلــزل مــردم بریتانیــا در مورد امیدهــای جیمــز 
بــرای توســعه امپراتــوری و ناتوانــی هم‌زمــان او در 
حفــظ ســرزمین، امــور مالــی، وحــدت و وجهــۀ ملــی 

نشــان می‌دهنــد. را  خــود  قلمــرو 
دیویــد فارلی‌هیلــز در ســال 1988 در کتابــش 
به عنــوان  ســاله   25 دورۀ  ایــن  از  یاکوبــی،  درام 
کــه  تئاتــری  دورۀ  درخشــان‌ترین  و  پویاتریــن 
از  می‌کنــد.  یــاد  اســت  دیــده  خــود  بــه  جهــان 
نظــر او رویارویــی شکســپیر بــا چالش‌هــای ایــن 
دوره باعــث خلاقیــت بی‌بدیــل او شــده اســت. 
بــه شکســپیر  نــگاه  کــه  دارد  اعتقــاد  فارلی‌هیلــز 
ــد  ــاز دوره می‌توان ــوان تنهــا شــخصیت ممت به عن
چهره‌هــای  گرفته‌شــدن  دســته‌کم  باعــث  هــم 
ادبــی تأثیرگــذارِ دیگــرِ ایــن دوره شــود و هــم بــه 
ثــار شــگرف شکســپیر را  غفلــت از عواملــی کــه آ

شــکل داده‌انــد منجــر شــود.
در  میــادی   2020 ســال  در  لانزبــری  گابریــل 
در  خــود  ارشــد  کارشناســی  مقطــع  پایان‌نامــه 
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دانشــگاه پــردو امریــکا بــا عنــوان »شــاه، شــاهزاده 
: رقابــت بــرای کنتــرل صحنــه در دربــار  و شکســپیر
 مشــابهی 

ً
اســتیوارت‌ها« نیــز بــه موضــوع نســبتا

می‌پــردازد. از نظــر او، هنگامــی کــه در هــر فصــل 
ویلیــام  نمایشــنامه‌های  جدیدتریــن  تعطیــات، 
دربــارش  و  اول  پادشــاه جیمــز  بــرای  شکســپیر 
ارائــه می‌شــد، همــواره صحنــه را بــا نمایش‌هــا و 
مراســم تبلیغاتــی بــا هــدف تجلیــل از پادشــاه و 
آرمان‌هــای سیاســی  بــه  مشــروعیت بخشــیدن 
او همــراه می‌کردنــد. بااین‌حــال، بیــن ســال‌های 
هنــری  شــاهزاده  پادشــاه،  پســر   ،1613 تــا   1608
فردریــک، ســعی کــرد از صحنــۀ دربــار برای پیشــبرد 
ــا شــاه اســتفاده کنــد.  ــوژی مخالــف خــود ب ایدئول
جیمــز  کــه  ســرگرمی‌هایی  بررســی  بــا  او  تحقیــق 
مکانیســم  ایــن  کنتــرل  بــرای  آشــکارا  هِنــری  و 
یکدیگــر  بــا  رقابــت  بــرای  و  اسطوره‌ســازی 
ــی  ــات شــرایط بی‌ثبات ــه جزئی ــد، ب انتخــاب می‌کردن
آخریــن  از  یــک  هــر  حاشــیه  در  کــه  فزاینــده‌ای 
نمایشــنامه‌های شکســپیر کــه بــرای اولیــن بــار در 
دربــار اجــرا می‌شــدند، می‌پــردازد و تــاش می‌کنــد 
می‌دهــد  نشــان  او  می‌کنــد.  بازســازی  را  آنهــا 
 ، دربــار در  اجــرا  از  پــس  نمایشــنامه‌ها،  ایــن  کــه 
 در جایگاهــی مشــخص در میــدان ایــن 

ً
مســتقیما

رقابــت فزاینــده قــرار می‌گرفتنــد و قــدرت نمایــش 
تشــریفاتی، رابطــۀ بیــن داســتان و حکومــت‌داری، 
را  ســلطنتی  تحمیلــی  معنــای  کــردن  بی‌ثبــات  و 

می‌دادنــد. قــرار  مورد پرســش 
کارشناسی  پایان‌نامۀ  در  حــضــرت‌پــور  علی 
ــاق اجــتــمــاعــی  ــررســـی تــأثــیــر اخــ ــود، »بـ ــد خــ ارشــ
لیرشاه«،  به‌ویژه  شکسپیر  ثــار  آ بر  نوزایی  عصر 
نظریۀ  قابلیت‌های  به  توجه  با  تا  نموده  تــاش 
کـــه چگونه  نــشــان دهـــد  نـــویـــن،  تـــاریـــخ‌گـــرایـــی 
مخاطب ادبیات، با درونی ساختن گفتمان‌هایی 
در  را  خویش  هستند،  او  رفتار  تنظیم‌کنندۀ  که 
این  در  حــضــرت‌پــور  مــــی‌دارد.  محبوس  زنــدانــی 
قدرت  و  اخــاق  حــوزه‌هــای  بررسی  به  پایان‌نامه 
برخی  پــویــایــی  و  پــرداخــتــه  شکسپیری  درام  در 
اخــاق  تبیین  راســـتـــای  در  را،  وی  ثـــار  آ اهـــم  از 

رنسانسی و تبلیغ سامانۀ سلطنتی، تحلیل کرده 
این پژوهش،  او در  است. روش مورد استفاده 
همچنین  نــگــارنــده  اســـت.  توصیفی-تحلیلی 
سعی کرده است تا با تفسیر و بررسی اخلاقیات 
در  قــدرت  کــانــون‌هــای  و  شخصیت‌ها  از  هریک 
از   ، اثــر ایــن  که  دهــد  نشان  لیرشاه،  نمایشنامۀ 
نهایت  در  دراماتیک خویش،  فــرود  و  فــراز  پس 
تأییدکنندۀ آن دسته از اخلاقیاتی است که مقوّم 
باور  این  بر  نهایت  در  او  باشند.  سلطنتی  نظام 
می‌رسد که بسیاری از ساختارهای ادبی و عناصر 
متون نمایشی به‌طور تنگاتنگی به بافت قدرت 

مرتبط و پیچیده‌اند.
سعید کاظمیان نیز در پایان‌نامۀ کارشناسی 
را در  تـــئـــاتـــر ســـیـــاســـی  مـــفـــهـــوم  ارشــــــد خــــــود، 
تاریخی ویلیام شکسپیر بررسی  نمایشنامه‌های 
کرده و درون‌مایه‌های حفظ قدرت، توسعه قدرت 
و نمایش قدرت را مورد بحث قرار داده است. بـه 
کلید  قــدرت  عنصر  وشناخت  بررسی  او  عقیدۀ 
اســت.  ادبـــی  ــر  اث یــک  در  سیاسی  مسائل  فهم 
قدرت  و  افت‌و‌خیز سیاست  بررسی  با  کاظمیان 
اهــداف  شکسپیر،  تاریخی  نمایشـنامه‌های  در 
ثـــارش  آ در  شکسپیر  ســیــاســی  انــدیــشــه‌هــای  و 
که  می‌گیرد  نتیجه  و  داده  قـــرار  مــورد بــررســی  را 
تفکرات سیاسی نقش برجسته‌ای در شکل‌گیری 

نمایشنامه‌های تاریخی او داشته است.
مــقــالــه‌ای  در  بــــزدوده  و  قــربــانــی  همچنین، 
تــاریــخ و نمایش قـــدرت در  ــازی  بــا عــنــوان »واســ
نقد  دوفصلنامۀ  در  هنری چهارم«32  نمایشنامۀ 
مسئلۀ  ابعاد  تبیین  به  خارجی،  ادبیات  و  زبــان 
قدرت در این نمایشنامه شکسپیر پرداخته‌اند. 
ماتریالیسم  مــوضــوع  مقاله  ایــن  در  همچنین 
نمودنِ  برجسته  از جمله  آن  اهــداف  و  فرهنگی 
آن دسته از صداهای سرکوب‌شده و به حاشیه 
ــده‌ای کـــه مــشــروعــیــت و یــکــپــارچــگــی  ــ ــده‌شـ ــ رانـ
و  کـــرده  تهدید  درون  از  را  غــالــب  گفتمان‌های 
گرفته  قــرار  مورد بحث  نیز  می‌کشند  چالش  به 
وجــود  بــا  کــه  بـــزدوده معتقدند  و  قربانی  اســت. 
سرکوب طغیان علیه شاه در این نمایشنامه، و 
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مرگ الیزابت؛ واکاوی نوتاریخ‌گرایانۀ عنصر تردید در نمایشنامه‌های ابتدای دورۀ یاکوبی ویلیام شکسپیر 

الوهیت  مثل  ایدولوژی‌هایی  تأیید  وجود  با  نیز 
نیز  یاکوبی  در دورۀ  که  آنان  شاهان و مصونیّت 
شاهد تداوم آنها هستیم، صرفِ وجودِ گفتمانی 
شدن  شنیده  بــاعــث  متن  در  مغلوب  هرچند 
هم  نمایشنامه،  متن  آنها  دیــد  از  مــی‌شــود.  آن 
تصویر  بــه  را  شکسپیر  ــان  زمـ مسلط  گفتمان 
کشیده و هم تناقضات و ابهامات موجود در آن 

را به‌طور ضمنی آشکار ساخته است.
در مقالــۀ »نقــش جیمــز اول در نمایشــنامه 
حکــم در مقابــل حکم شکســپیر«، استیونســون، 
دوک وینچنتــو را شــخصیتی ایســتا می‌بینــد کــه 
بــه شــخصیت  آن  بــا تکامــل  شکســپیر بعدهــا 
دیگــرش  یاکوبــی  نمایشــنامۀ  در  پراســپرو33 
اعتقــاد  نگارنــده  همچنیــن  می‌رســد.  طوفــان34 
شــخصیتِ  میــل  در  شکســپیر  تعمّــد  کــه  دارد 
دوکِ منفعــل بــه ســمت جیمــز اول انکارناپذیــر 
اســت. از دیــد او، علی‌رغــم وجــود ایــن حجــم از 
پیش‌زمینــۀ سیاســی در نمایشــی کمــدی کــه در 
آنجلــو36 در  آن مســائل اخــاق فــردی ایزابــا35 و 
ســاختار  همچنــان  هســتند،  دراماتیــک  کانــون 
آن به‌طــور بنیادیــن و  دراماتیــک و ذات کمــدی 
افراطــی تغییــر نکــرده اســت. ایــن مقالــه نتیجــه 
فضــای  یاکوبــی،  دورۀ  ابتــدای  در  کــه  می‌گیــرد 
بــا  و  گرفتــه  فاصلــه  رمانتیــک  ســاختار  از  درام 
آمــاده  تألیف‌هــا و قانون‌گذاری‌هــای جیمــز اول، 
پذیــرش چهارجوبــی جدیــد بــا عنــوان درام یاکوبــی 
به عنــوان  شکســپیر  بی‌تردیــد،  و  اســت  شــده 
نویســنده‌ای »بــه حــق کاردان37« در تشــخیص آن 
موفــق و در شــکل دادن بــه آن مؤثــر بــوده اســت.

روش تحقیق
توصیفی ـــ تحلیلـی  به صـورت  پژوهـش  ایـن 
اسـت.  شـده  انجـام  کتابخانـه‌ای  مطالعـات  بـا  و 
در ایـن پژوهـش، پژوهشـگر درصـدد بـوده ابتـدا 
موضـوع و زمینـۀ تاریخـی آن را بازتعریـف و توصیف 
کنـد و مفاهیـم »تاریـخ شـدن متن« و »متن شـدن 
تاریـخ« و دیگـر مفاهیـم مرتبـط بـا تاریخ‌گرایـی نـو و 
آرای اسـتیون گرین‌بلت و لویی مونتروز به صورت 

توصیفـی ارائـه شـوند و سـپس چگونگـی کارکـرد و 
ارتبـاط آنهـا بـا متـن سـه نمایشـنامۀ مورد مطالعـه 
و همچنیـن گفتمان‌هـای مرتبـط متـن، بـه شـیوۀ 
همیـن  در  گیرنـد.  قـرار  مورد مطالعـه  تحلیلـی 
راسـتا، بنیان‌هـای علمـی و عناصـر مهـم نظریـات 
نظریه‌پـردازان و رویکردهـای نـگاه تاریخ‌گرایی نو به 
متـن و واکاوی سـایر مفاهیـم کلیدی مورد بررسـی 
قـرار گرفتـه و در ادامـه، پژوهشـگر بـه دنبال یافتن 
گفتمان‌هـای  بیـن  مشـهود  و  منطقـی  ارتباطـی 
غالـب سـه نمایشـنامه بـا یکدیگـر و نیـز در تناظـر 
بـا رویدادهـای تاریخـی، اجتماعی و فرهنگی معاصرِ 

آثـار بـوده اسـت.

بحث و بررسی
حکم در برابر حکم

نمایشــنامۀ  اولیــن  حکــم  برابــر  در  حکــم 
ایــن  اســت.  یاکوبــی  در دورۀ  ویلیــام شکســپیر 
نوشــته  میــادی   1604 ســال  در  احتمــالاً  کمــدی 
شــده اســت )نولــز، 1393: 399(. ایــن نمایشــنامه 
را  کلوخ‌انــداز  عنــوان  بــا  پــازارگادی  را علاءالدیــن 
بــا  مهدی‌پــور  علیرضــا  و  اســت  ســنگ  پــاداش 
کرده‌انــد.  ترجمــه  حکــم  برابــر  در  حکــم  عنــوان 
برابــر  در  عناویــن چشــم  بــا  اثــر  ایــن  همچنیــن 
چشــم و قیــاس بــرای قیــاس نیــز ترجمــه شــده 
، نمایشــنامه‌ای از  اســت. مأخــذ احتمالــی ایــن اثــر
جــورج وتســتون38 بــا نــام پرومــوس و کاســاندرا39 
از  دیگــر  نســخه‌ای  و  میــادی(   1578 از  )پیــش 
انحرافــات  عنــوان  بــا  نویســنده  همیــن  از  آن 
اجتماعــی40 )1582 میــادی( اســت کــه شکســپیر 
برپایــه آنهــا و بــا اعمــال تغییراتــی زیــاد نمایشــنامه 
 Watt & Holzknecht, et( خــود را نگاشــته اســت

 .)al. 1977: 22
وین  در  وینچنتو41  دوک  حکومت  زمــان  در 
قــانــون، هــرج و مرج  اجـــرای  اهــمــال در  به دلیل 
همه جا را فراگرفته است و دوک تصمیم می‌گیرد 
شهر را ترک کند و ادارۀ امور را به دو تن از مردان 
قانون‌دانی  و  آنجلو  خود  مقام  قائم  یعنی  بــزرگ 
قانونی  نخستین  بسپارد.  اسکالوس42  نــام  به 
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اصــاحــات  بـــرای  اســکــالــوس  تأیید  بــا  آنجلو  کــه 
اخلاقی و اجتماعی تعیین می‌کند، قانون مجازات 
اعدام برای روابط نامشروع است و اولین قربانی 
دستگیر شده نیز کلادیو43 است؛ نجیب‌زاده‌ای 
جــوان کــه بــا دخــتــری بــه نــام ژولــیــت44 همبستر 
برای  کلادیو  خواهر  راهبه،  ایزابلای  است.  شده 
طلب عفو برای برادرش نزد آنجلو می‌رود و وقتی 
به  آنجلو  ایزابلا دوباره ملاقات می‌کنند،  و  آنجلو 
تا  شــود  همبستر  او  با  که  می‌دهد  پیشنهاد  او 
برادرش را آزاد کند. در نهایت با ترفندهای دوک 
که به جای مسافرت به لهستان، درواقع با لباس 
و  بر قانون‌گذاری  تا  مبدّل در شهر مانده است 
کند، معشوقه  نظارت  مقام خود  قائم  مدیریت 
عروسی  به عنوان  ماریانا45  یعنی  آنجلو  قدیمی 
ــا آنــجــلــو در تــاریــکــی شــب مــاقــات  جــایــگــزیــن ب
آنجلوی  و  از مرگ رهایی می‌یابد  می‌کند، کلادیو 
اعــدام محکوم  به  ماریانا  با  ازدواج  از  خائن پس 
ازدواج  پیشنهاد  ایــزابــا  بــه  نیز  دوک  مــی‌شــود. 

می‌دهد.
پادشاهان«  الوهیت  »نظریۀ  به  اول  جیمز 
در  کــه   )Carroll, 2003: 127( داشـــت  اعــتــقــاد 
ــود، دســـت‌آویـــزی بــه دســت  اشــکــال افــراطــی خـ
پادشاهان مستبد می‌داده است. او با استفاده 
از همین ذهنیت غالب، مشروعیت پارلمان را رد 
کرد و »حمایت از حقوق انحصاری پادشاهان« و 
»مصونیت او در برابر قوانین« و »تسلط بر رعیت« 
بـــزدوده،  و  )قربانی  داد  ــرار  ق اقـــدام  در دســت  را 
داشت  اعتقاد  رساله‌هایش  در  او   .)155  :1394
که رعایا تنها برای فرمانبرداری از پادشاهان خود 
خلق شده‌اند و از دید او شاه مافوق قانون قرار 
پیروی  قانون  از  باید  مــواردی  در  تنها  و  داشــت 
می‌کرد که خود صلاح بداند )مــوروا، 1366: 281(. 
ایــده‌هــای  بــا  کــه  بــود  پادشاهی  جیمز  بنا بر این 
در جست‌وجوی حــدود  مــی‌کــرد،  ــازی  ب مــجــازات 
قدرت خود بود و معیار عملکرد خود را نیز عالی 
را  مــایــه‌هــا  درون  ایــن  همه  شکسپیر  مــی‌دیــد. 
به‌کار  مقابل حکم  در  نگارش حکم  در  و  گرفت 
در  یعنی   ،1603 بهار  وقایع  تکرار  با  نمایش  بــرد. 

دوک  جایی که  می‌شود،  آغــاز  رژیــم  تغییر  لحظه 
ناخوشایند  معاون  به  را  خود  قــدرت  تمام  وین 
به صورت  را  خــود  کــه  او  مــی‌ســپــارد.  آنجلو  خــود 
یک فرد ناشناس با لباس مبدّل درآورده است، 
در شهرش سپری  با جاسوسی  را  نمایش  بقیه 
به  نمایش  این  در  که شکسپیر  می‌کند. جهانی 
کنترل  دوک  کــه  اســت  جهانی  می‌کشد  تصویر 
این  دیگر  عبارت  به  اســت.  داده  از دست  را  آن 
نمایشنامه دربارۀ رهبری، تغییر رهبری و معنای 
رهبری یک ملت است. رژیم جدید آنجلو شروع 
به اعمال تغییر در قوانین می‌کند. او یک جوان 
را به خاطر روابط نامشروع به مرگ  یعنی کلادیو 
تندروی‌های  نشان‌دهندۀ  که  می‌کند  محکوم 
و دین است.‌  در مورد اصلاح قوانین  اول  جیمز 
مــردی  ــود  خـ ــن  ویـ دوکِ  نــمــایــش  داســـتـــان  در 
ــان اســــت که  فــیــلــســوف، نـــجـــیـــب‌زاده و مــهــرب
 Watt &( ــرده اســـت قــوانــیــن ســــاده‌ای وضـــع کـ
Holzknecht, et al. 1977: 80( و او هرگز چنین 
را به عنوان مجازات  رویکردی نداشت که اعدام 

بزه درنظربگیرد. 
، جیمــز و انگلســتانِ جیمــز را بــه  شکســپیر
شــدت بــه چالــش می‌کشــد و قانون‌گذاری‌هــا و 
زیــر  را  او و جایــگاه حقوقــی دربــار  بخشــش‌های 
نشــان  مــا  بــه  نمایشــنامه  ایــن  می‌بــرد.  ســؤال 
می‌دهــد کــه قانــون و گوشــت و خــون را نمی‌تــوان 
)ایگلتــون،  قــرار داد  بــه ســادگی در مقابــل هــم 
1396: 72(. زمانی کــه ایزابــا بــا امتنــاع از قربانــی 
ــر نجــات جــان بــرادرش  کــردن عفّــت خــود در براب
در برابــر آنجلــو می‌ایســتد، بــه نظــر می‌رســد کــه 
او یــک قانــون اخلاقــی مطلــق و نانوشــته را بالاتــر 
ــاری و حتــی خواســت و اراده  از قوانیــن حاکــم درب
درخشــانی  صحنــۀ  در  می‌دهــد.  قــرار  انســان‌ها 
آنجلــو  و  ایزابــا  بیــن  بحثــی حقوقــی  نمایــش  از 
می‌خواهــد  ایزابــا  از  آنجلــو  و  می‌گیــرد  شــکل 
این‌صــورت  غیــر  در  شــود،  همبســتر  او  بــا  کــه 

بــرادرش اعــدام خواهــد شــد: 
آنجلو:	 در این‌صورت برادرتان باید بمیرد.

چون  می‌شود؛  تمام  ارزان‌تر  راه  این  ایزابلا:	
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آن  از  بهتر  بمیرد  بی‌درنگ  برادری 
است که روح خواهری برای نجات وی 

تا ابد مرده ‌باشد.
همان‌قدر  تو  آیا  این‌صورت  در  آنجلو:	 
صادره  حکم  که  نمی‌نمودی  بی‌رحم 
قابل سرزنش  و  سخت  نظرت  به 

می‌نماید؟
آزادانه  بخشش  و  رهایی  در  پستی  ایزبلا:	
مجاز  ترحمِ  ندارند؛  شباهتی  هم  با 
ندارد.  نادرست  رهایی  به  شباهتی 

)1010(
آنجلــوی  ایزابــا  صحنــه،  همیــن  ادامــۀ  در 
کلادیــو مقایســه  بــرادر محکومــش  بــا  را  حاکــم 

 : می‌کنــد
سرور  دارم،  زبان  یک  تنها  من  ایزابلا:	 
مهربان؛ تمنا دارم با زبان قبلی با من 

سخن بگویید.
را  شما  که  می‌گویم  صراحت  به  آنجلو:	 

دوست دارم.
دوست  را  ژولیت  هم  من  برادر  ایزابلا:	 
او  می‌داشت، ولی شما می‌گویید که 

باید بمیرد.
آنجلو:	 اگر عشق خور را به من بدهی، ایزابل، 

قول می‌دهم که او نمیرد. )1010(
و  نابســامان  جهــان  می‌بینیــم،  کــه  چیــزی 
ــا قبــل در نمایــش اســت کــه  غیرقابــل مقایســه ب
کامــاً لحــنِ انگلســتانِ جیمــز در آغــاز حکومتــش 
را بــه تصویــر می‌کشــد؛ جایــی کــه شــخصیت شــاه 
و ســلطنت او دســت نیافتنی بود. شکســپیر قبلاً 
هرگــز بــا چنیــن مجموعــه‌ای از مســائل اجتماعــی 
و مذهبــی دســت بــه گریبــان نبــوده اســت؛ جایــی 
ــه  ــا بخشــش اشــتباه گرفت ــی ب کــه عدالــت به‌راحت
می‌شــود و قوانیــن دقیــق و دســته‌بندی شــده 
حقوقــی دیگــر عملیاتــی نیســتند. بی‌گمــان ایــن 
نمایشــنامه آیینــه‌ای از نابســامانی‌های حقوقــی، 
نابه‌جــای شــاه جدیــد  تغییــرات  اخلاقــی،  فســاد 
و حتــی حــس دلتنگــی و نوســتالژی بــرای ملکــه 
پیشــین را بــه نمایــش می‌گــذارد. بــا وجــود ایــن 

 نظــر گرفتــن ویــن  حجــم از انتقــاد، شکســپیر بــا در
عواقــب  از  مدنظــرش، ‌توانســت  لنــدنِ  به‌جــای 
در  نمایشــنامه‌ها  نــوع  ایــن  نوشــتن  احتمالــی 
امــان باشــد. ایــن دســتاورد بــزرگ شکســپیر بــود 
کــه می‌توانســت الیزابــت و جیمــز را از بــاور اینکــه 
بی‌کفایتــی،  بــه  اشــاره  داســتان‌هایش  شــاهانِ 
دیوانگــی، زوال و بیماری‌هــای جنســی آنهــا دارنــد، 
دور نگه‌دارد )Bristov, 1988: 194(. زمان و مکان 
اســتراتژیک  نظــر  از  شکســپیر  نمایشــنامه‌های 
جابه‌جــا شــده و در مکان‌هــای بســیار دور و خــارج 
از انگلســتان تنظیــم شــده بودنــد، و ســاختار آنهــا 
ــه‌ای طراحــی شــده کــه اضطــراب  ــا دقــت و به‌گون ب
بــه تصویــر بکشــد و شــخصیت‌های  را  تردیــد  و 
اصلــی را در ســرگردانی تحــتِ سیاســت و ســلطۀ 
شــاهان و متأثــر از رهبــری مبهــم آنهــا نشــان دهــد 

.)Moser, 2014: 75(
بــا این‌همــه، تنهــا تغییــر مــکان رویدادهــای 
ایمــن  و  جیمــز  رضایــت  جلــب  بــرای  داســتانی 
فضــای  در  انتقــاد  مجــازات  از  شکســپیر  بــودن 
جیمــز  نبــود.  کافــی  یاکوبــی  انگلســتان  بســته 
ابتــدای  در  و  می‌آمــد  تئاتــر  بــدون  کشــوری  از 
ــرد چمبرلیــن46 کــه شکســپیر 

ُ
ســلطنتِ او گــروه ل

گرفــت  قــرار  او  مورد توجــه  می‌نوشــت  آن  بــرای 
بازیگــری  گــروه  بــه  او   .)106  :1389 )اســتوارت، 
شکســپیر پروانــه ســلطنتی داد کــه ایــن مــدرک 
»مــردانِ  لقــب  از  تــا  مــی‌داد  اجــازه  آنهــا  بــه 
 .)81  :1389 )نتلتــون،  شــوند  برخــوردار  شــاه47« 
و  کــرد  تغییــر  آنهــا  لبــاس  و  نــام  بدین‌ترتیــب 
مرتــب  به‌طــور  بایــد  دوســتانش  و  شکســپیر 
دربــار  در  کــردن شــاه  بــرای ســرگرم  برنامه‌هایــی 
ایــن   .)81  :1389 )نتلتــون،  می‌کردنــد  برگــزار 
گــروه در هــر ســال حــدود 13 نمایــش در دربــار 
جیمــز اجــرا کردنــد درحالی‌کــه در زمــان الیزابــت، 
آنهــا تنهــا بــه 3 اجــرا در ســال  اجراهــای دربــاری 
محــدود می‌شــد )کریســپ، 1397: 83(. بنا بر ایــن 
محســوب  دربــار  خــادمِ  نوعــی  بــه  شکســپیر 
از  را  او  بــه شــاه،  نزدیکــی  مزیــتِ  ایــن  و  می‌شــد 
ــی نجــات مــی‌داد. شکســپیر هــم  خطــرات احتمال
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در لبــاس جدیــد خــود کارهایــی بــرای نشــان دادن 
علاقــه خــود بــه جیمــز انجــام مــی‌داد. به عنــوان 
مثــال او بعدهــا تــراژدی مشــهور خــود مکبــث را 
خوش‌آینــد  بــرای  اســکاتلندی  پس‌زمینــه‌ای  بــا 
)کریســپ،  کــرد  اجــرا  و  بازنویســی  جیمــز  شــاه 
ــن او پی‌رنــگ نمایــش حکــم  1397: 83(. همچنی
تاریخــی  نمایشــنامۀ   مبنــای  بر را  برابــر حکــم  در 
آن  کــه در  اســت  کاســاندرا نوشــته  و  پرومــوس 
کیفــر می‌دهــد  را  بــاز می‌گــردد، شــرارت  پادشــاه 
 Marowitz,( می‌بخشــد  پــاداش  را  پاکدامنــی  و 
دلالــت  به‌نوعــی  مورد هــم  ایــن  کــه   )2001: 67
و  عــادل  پادشــاهی  قامــت  در  جیمــز  مــدح  بــر 
ــم  ــه ترحّ کاردان دارد. از طرفــی اشــارات مختلــف ب
نمایشــنامه  در  محــوری  موضوعــی  به عنــوان 
باشــد.  بــوده  اول  جیمــز  مورد پســند  بایــد  نیــز 
نامــه‌ای  قالــب  در  ســلطنتی48  هدیــه  در  جیمــز 
بــه  را  او  هنــری49،  بزرگــش  پســر  بــه  خصوصــی 
ــوان یــک  ــد. شکســپیر به عن ــم دعــوت می‌کن ترحّ
نویســندۀ حرفــه‌ای، به‌خوبــی می‌دانــد کــه بــرای 
، هیــچ چیــز  یــک نویســندۀ مبتــدی مثــل جیمــز
نوشــته‌های  بازتــاب  از  تملق‌آمیزتــر  نمی‌توانــد 

.)Howarth, 1965: 31( باشــد  خــودش 

تنی تیمون آ
ــه شـــاه  ــ ک ــی  ــ ــات ــدامــ ــ اق نــخــســتــیــن  از  یـــکـــی 
با  صــلــح  بـــرقـــراری  داد،  انــجــام  برتخت‌نشسته 
اسپانیا بود )کریسپ، 1397: 83(. وقتی الیزابت 
درگذشت، بدهی خالص سلطنتی پس از پانزده 
سال جنگ با اسپانیا 100000 پوند بود، و تا سال 
1608، انگلستان تحت حاکمیت جیمز برای چهار 
بدهی  بااین‌حال  ــا  امّ بــود  مانده  صلح  در  ســال 
پوند   597337 به  انگلستان  سلطنتی  خالص 
یافته‌بود؛  افــزایــش   ) بــرابــر شــش  حــدود  )یعنی 
و خوش‌گذرانی  برای سرگرمی  او  که  هزینه‌هایی 
ــرده و مــبــالــغــی کـــه بــی‌دلــیــل بـــه افـــراد  ــ صـــرف ک
 Bevington( بود  کرده  پرداخت  موردعلاقه‌اش 
از ورود  اندکی بعد  Smith, 1999: 63 &(. جیمز 
به انگلستان توصیه‌های زیادی در مورد دوری از 

دریافت  شاهانه  دست‌ودل‌بازی‌های  و  اســراف 
این   .)Bevington & Smith, 1999: 63(کـــــــرد
و ولخرجی‌های جیمز یکی دیگر  اسراف  از  حجم 
ــواردی بــود کــه بــه ایــجــاد فــاز تــردیــد و عدم  از مــ
قطعیت در بین مردم جامعه و نیز روشنفکران 
شکسپیر  می‌انجامید.  دوره  آن  نویسندگان  و 
تنش‌های  ســایــر  و  فضا  همین  از  الــهــام  بــا  نیز 
ــرامــونــش، نــمــایــش دیـــگـــری خــلــق کــــرد. اثــر  ــی پ
آتنی، احتمالاً یکی از سردترین  بعدی او، تیمون 
نمایش‌های ویلیام شکسپیر است؛ نمایشی که 
شکسپیر الیزابتی هیچگاه نمی‌توانست نوشته 
و  طمع  و  پــول  نمایشنامه  ایــن  موضوع  باشد. 
آتن  در  نمایش  ایــن  اســت.  آن  از  ناشی  فساد 
شهر  از  تیمون  وقتی  امّا  می‌افتد  اتفاق  باستان 
یاد   » و شــرور ــزدل  »ب مثل  منفی  عناوین  با  آتــن 
می‌کند، همه در تماشاخانه گلوب50 می‌فهمیدند 
خــودشــان  ماتریالست  لــنــدن  بــه  شکسپیر  کــه 

اشاره می‌کند.
سال‌های  بین  در  را  آتنی  تیمون  شکسپیر 
همکاری  با  و   )90  :1397  ، )بیک‌پور  1610 تا   1605
ــر مــعــاصــر خــــود تــومــاس  ــ ــوان‌ت نــویــســنــده جــ
 .)Minton, 2021: 21( نوشته است  میلدتون51 
این نمایشنامه نسبت به دیگر نمایشنامه‌های 
آن  دلیل  و  است  شناخته‌شده  کمتر  شکسپیر 
بودن  تمثیلی  نیز  و  غیرطبیعی  ساختار  احتمالاً 
آن است )Minton, 2021: 21(. داستان تیمون 
به‌طور خلاصه پیش‌تر در مارکوس انتونیوس52 
و شکسپیر  اســـت  آمــــده  ــارک53  ــوتـ ــلـ پـ نــوشــتــه 
مثل  نــمــایــشــنــامــه  ــتـــان  داسـ از  قــســمــت‌هــایــی 
ضیافت آب گرم و مباشر وفادار را احتمالاً از ضد 
 Watt( انسان54 لوسیان55 به عاریه گرفته است

 .)& Holzknecht, et al. 1977: 24
تیمــون آتنــی داســتانی دربــارۀ نجیــب‌زاده‌ای 
کــه  اســت  دســت‌ودل‌باز  و  بخشــنده  بســیار 
می‌کنــد.  کمــک  دیگــران  بــه  را  اموالــش  همــۀ 
بــه  افــراد  آن  از  هیچ‌کــدام  تنگنــا  زمــان  در  امّــا 
دنیــا  و  زندگــی  از  تیمــون  و  نمی‌رســند  فریــادش 
یــک  تجــارت  لحظــۀ  در  نمایــش  بیــزار می‌شــود. 
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مرگ الیزابت؛ واکاوی نوتاریخ‌گرایانۀ عنصر تردید در نمایشنامه‌های ابتدای دورۀ یاکوبی ویلیام شکسپیر 

جواهرفــروش، یــک نقــاش و یــک شــاعر بــا هــم 
آغــاز می‌شــود کــه همــه در مورد هنر و تجــارت خود 
بحــث می‌کننــد. آنهــا بــه ایــن نتیجــه می‌رســند کــه 
چقــدر گرفتــن پــول از ثروتمندتریــن فــرد شــهر، 
یعنــی تیمــون، آســان اســت. در زمــان تنگ‌دســتی 
و بحــران، تیمــون از دوســتان و اطرافیانــش کمــک 
تیمــون  و  رد می‌کننــد  را  او  آنهــا  ولــی  می‌خواهــد 
نابغــه بــا ناامیــدی از شــهر فــرار می‌کنــد. تیمــون بــه 
دنیــا پشــت می‌کنــد و بــه جنگل‌هــای خــارج از آتــن 

مــی‌رود و ســرانجام خــود را می‌کشــد.
دادن  هدیــه  و  ســرگرمی  عظیــم  هزینــۀ 
بــه ســخاوت جلــوه  از روی میــل  ممکــن اســت 
کنــد، امّــا هــر ناظــر بی‌عاطفــه‌ای بایــد بدانــد کــه 
هدیــه دادن می‌توانــد یــک عملکــرد سیاســی نیــز 
باشــد. هدیه‌دهنــده عظمــت خــود را بــا مبلغــی 
کــه می‌دهــد تعریــف می‌کنــد. ایــن مطلــب کامــاً 
جیب‌هــای  امّــا  اســت.  صــادق  مورد جیمــز  در 
انگلســتان  مالــی  منابــع  ماننــد  تیمــون  عمیــق 
بی‌انتهــا نبودنــد. شکســپیر به‌خوبــی هزینه‌هــای 
بــه  را  لنــدن  پول‌محــور  دنیــای  در  زندگــی  بــالای 
از  بازتابــی  نمایشــنامه  ایــن  می‌گــذارد.  نمایــش 
دورۀ  ابتــدای  اقتصــادی  تردیدهــای  و  نگرانی‌هــا 
تیمــون،  اســت. در گذشــت و مهربانــی  یاکوبــی 
از  کــه  اســت  بی‌رحمانــه‌ای  فرمالیســم  و  انتــزاع 
کــه  وقــت  هــر  و  می‌گــذرد  ذاتــی  محاســن  مــرز 
مــازاد  بی‌هــدف  و  کورکورانــه  می‌شــود،  هوایــی 
ثــروتِ خــود را پخــش می‌کنــد. مردم‌گریــزی تــوأم 
 بــه آن دچــار 

ً
بــا عصبانیــت و غرولنــدی کــه بعــدا

نیکــوکاری  از  وارونــه‌ای  تصویــر  تنهــا  می‌شــود، 
افــراد  همــۀ  کــردن  محکــوم  اوســت:  پیشــین 
بی‌تفــاوت  کــه  اســت  انتزاعــی  همان‌قــدر  دم  از 
»هیــچ«  و  »همــه«  دادن.  هدیــه  آنهــا  همــۀ  بــه 
بــار دیگــر در کنــار هــم و نــه در مقابــل هــم قــرار 
نه‌تنهــا  شکســپیر  می‌رســد  نظــر  بــه  می‌گیرنــد. 
نــگارش  در  خــود  زمــان  حــوادث  مجموعــه  از 
ــه اســت، بلکــه  پی‌رنــگ تیمــون آتنــی الهــام گرفت
ســعی در پیش‌بینــی ماحصــل شــرایط نابســامان 
اقتصــادی حاکــم بــر انگلســتان جیمــز در آینــده 

وجــود  بــا  آتنــی  تیمــون  بنا بر ایــن  دارد.  نیــز  را 
اینکــه یــک تــراژدی اســت، بــه هیــچ وجــه همدلــی 
قلبــی مــا را به‌درســتی بــر نمی‌انگیــزد )ایگلتــون، 
آریســتوکرات  مســرف  ایــن  چراکــه   .)117  :1396
تداعــی کننــده جیمــز نامحبــوب اســت. تیمــون 
خــود  از  خودکشــی  از  بعــد  را  تلخــی  یادداشــت 
بــه یــادگار می‌گــذارد شــاید اشــارۀ شکســپیر بــه 

اســت: جیمــز  ســرانجام 
آلکیبادس:	)می‌خواند:( در اینجا کالبدی مفلوک 
آرمیده که روح مفلوک از بدنش پرواز 
کرده است. در جست‌و‌جوی نام من 
زنده  که  پلیدی  بدبختان  ای  مباش. 
مانده‌اید، بلا بر شما نازل شود! من 
تیمون هستم که در اینجا آرمیده‌ام: 
را  زندگان  تمام  بودم  زنده  که  وقتی 
و  شو  رد  اینجا  از  می‌داشتم.  منفور 
رد  بفرست.  لعنت  می‌خواهی  هرچه 

 . شو و دیگر قدم به اینجا مگذار
همچنیــن نمایشــنامه در درون روایــت اصلی 
خــود، طــرح یــا پی‌رنــگ نامرتبطــی وارد می‌کنــد کــه 
در آن آلکیبیــادس56 از ســنا بــرای دوســتی کــه در 
حــال خشــم مرتکــب قتــل شــده تقاضــای عفــو 
می‌کنــد. منطقــی اســت کــه اســراف‌کاریِ تیمــون، 
شکســپیر را بــه یــاد موضــوع بخشــش و عدالــت 
 مشــابه آنچــه در حکــم در برابــر 

ً
بیانــدازد، دقیقــا

حکــم می‌بینیــم. اعضــای ســنا بــا همــان منــش 
دوســت  مــرگ  حکــم  بــر  آنجلــو،  مثــل  صــوری، 
بــر  تیمــون  کــه  می‌کننــد  پافشــاری  آلکیبیــادس 
حمایــت مالــی بوالهوســانه‌اش از افــراد می‌کنــد؛ 
کــه پیش‌تــر دیدیــم نســبت  قانــون همان‌طــور 
از  و  اســت،  بی‌تفــاوت  و  ســرد  خــاص  افــراد  بــه 
همیــن رو رفتــارش تقلیــد تمســخرآمیزی اســت از 

تیمــون. کذایــی  گشاده‌دســتی 

شاه لیر
از  از دیگــر اقدامــات اولیــه جیمــز اول پــس 
رســیدن بــه تخــت ســلطنتی انگلســتان، ضــرب 
بــود. در ســال 1603 ســکّه‌ای  ســکّه‌هایی جدیــد 
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کــه  بــود  ســکّه‌ای  اولیــن  شــیلینگ  ارزش20  بــا 
جیمــز پــس از رســیدن بــه ســلطنت ضــرب کــرد 
انگلیــس،  پادشــاه  به عنــوان  را  خــود  آن  روی  و 
اســکاتلند، فرانســه و ایرلنــد توصیــف کــرد، امّــا 
یــک ســال بعــد، ســکّۀ دیگــری ضــرب شــد کــه از 
نظــر وزنــی و انــدازه و ارزش ظاهــری کامــاً بــا ســکّۀ 
کامــاً  و  جدیــد  جملــه  امّــا  بــود،  یکســان  قبلــی 
متفاوتــی رویــش نقــش بســته‌بود: یــک هویــت 
سیاســی جدیــد جایگزیــن کلمه‌هــای انگلیــس و 
اســکاتلند شــد: »مــگ بریــت« یــا »مگنــا بریتانیــا« 
)Smith, 1879: 186-7( کــه معنــای تحــت اللفظــی 
آن معــادل »بریتانیــای کبیــر« اســت. ایــن مفهــوم 
شکســپیر  نظــر  از  امّــا  آشناســت  کامــاً  امــروزه 
غیــر  اقــدام  یــک  جیمــز  کار  ایــن  معاصرانــش  و 
ــکال و  منتظــره و نامانــوس و یــک پیشــنهاد رادی

می‌شــد.  بســیار جســورانه محســوب 
اصلــی  ایــده  انگلیــس  و  اســکاتلند  اتحــاد 
ــه پارلمــان  ــده را ب ــی او ایــن ای ــا وقت ــود. امّ جیمــز ب
کامــاً  عمومــی  و  سیاســی  واکنش‌هــای  بــرد، 
بــود  )Cuddy, 1989: 111(. ســخت  بــود  منفــی 
ایــده  ایــن  از  بیشــتر  کســی  چــه  بفهمیــم  کــه 
انگلیســی‌ها.  یــا  اســکاتلندی‌ها  اســت؛  متنفــر 
ملکــه الیزابــت کارهــای زیــادی در جهــت پــرورش 
توســعۀ  و  انگلیســی  انحصارطلبانــه  احســاس 
برنــد انگلســتان انجــام داده بــود و شکســپیر و 
موضــوع  ایــن  همــکارش  نمایشنامه‌نویســان 
تقویــت  خــود  تاریخــی  نمایشــنامه‌های  در  را 
بــا  جیمــز  شــاه  بلندپروازی‌هــای  کرده‌بودنــد. 
مخالفت‌هــای عمومــی روبــه‌رو شــد و بــار دیگــر 
نشــان داد کــه او چقــدر بــه خواســته‌های مــردم 
خــود بی‌توجــه اســت. جیمــز این‌بــار نوعــی بحــران 
هویــت ایجــاد کــرد و ایــن تنش‌هــا و اضطراب‌هــای 
انگلســتان  بــه  را  جدی‌تــری  تردیدهــای  جدیــد 
اول  جیمــز  تلاش‌هــای  کننــد.  تحمیــل  یاکوبــی 
بــرای متحــد کــردن اســکاتلند و انگلیــس از ســال 
1608-1603، کــه بــا مخالفــت شــدید و در نهایــت 
روبــه‌رو  انگلیــس  عــوام  مجلــس  موفقیت‌آمیــز 
ــار ادبــی  ث ــواع آ ــاروری و پیشــرفت ان شــد، باعــث ب

به‌طوری‌کــه  شــد؛  نمایشــنامه  و  شــعر  ازجملــه 
و  نظریه‌پــردازی  در  ســعی  ثــار  آ ایــن  از  یــک  هــر 
تجســم بریتانیــا به عنــوان یــک جهــان سیاســی و 
.)O’conner, 2016: 1( اقتصــادی تــازه را داشــتند
پیش‌زمینــۀ منازعــات مذهبــی هــم می‌توانــد 
در نگارش شــاه لیر تأثیرگذار بوده باشــد. در اواخر 
دورۀ ســلطنت الیزابــت، کاتولیک‌هــای انگلســتان 
مورد آزارهــای فراوانــی قــرار گرفتنــد و همــواره بــه 
خاطــر عــدم حضــور در مراســم نمــاز کلیســا، بــه 
می‌شــدند  محکــوم  ســنگین  جرایــم  پرداخــت 
از مشــاغل  آنهــا همچنیــن  )مــوروا، 1366: 282(. 
دولتــی محــروم بــوده و حتــی نمی‌توانســتند بــدون 
کســب اجــازۀ قبلــی از مقامــات شــهری، منــزل خود 
را تــرک کننــد )مــوروا، 1366: 282(. بــا رســیدن جیمــز 
بــه ســلطنت، کاتولیک‌هــا انتظــار بهبــود شــرایط 
کامــاً  کاتولیــک  را داشــتند ولــی روحیــۀ جامعــۀ 
دچــار ســرخوردگی شــد چراکــه از نظــر آنهــا جیمــز بــا 
وعده‌هــای دروغ و وضــع مجازات‌هــای غیرعادلانــه 
 .)Taunton & Hart, 2003: 703( فریــب داده‌بــود
متحــد  پادشــاهی  یــک  چشــم‌انداز  بنا بر ایــن 
سیاســی کــه جیمــز بــا انــرژی زیــادی بــرای تحققــش 
اختلافــات  کــه  جامعــه‌ای  بــا  می‌کــرد،  تــاش 
از  گذشــت هشــتاد ســال  وجــود  بــا  آن  مذهبــی 
اصلاحــات انگلســتان هنــوز حــل نشــده بــود، در 

تناقــض بــود.
ایــن فضــا خیلــی  بــار دراماتیــک  از  الهــام  بــا 
زود نمایــش جدیــدی در ذهــن شکســپیر شــکل 
یــک  بــه  داســتان  ایــن  پیشــینۀ  البتــه  گرفــت. 
ئینــه  نمایشــنامۀ قدیمــی، کتــاب هولینشــد57، آ
 ، ــر ــان59 می‌رســید )گری ــان58 و ملکــه پری فرمانروای
1381: 125(. شکســپیر داســتان اصلی نمایشــنامه 
در  شــده  نوشــته  گمنــام  نمایشــنامه‌ای  از  را 
در  حــدود ســال 1594 میــادی و منتشــر شــده 
ســال 1605 میــادی بــا عنــوان تاریــخ وقایع‌نــگاری 
اصلــی شــاه لیــر و ســه دختــرش60 گرفتــه اســت و 
داســتان گلاسســتر61 و پســرانش نیــز از آرکادیــا62 
 Watt & Holzknecht, et al.( گرفتــه شــده اســت
24 :1977(. می‌تــوان تصــور کــرد در زمــان نوشــتن 
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مرگ الیزابت؛ واکاوی نوتاریخ‌گرایانۀ عنصر تردید در نمایشنامه‌های ابتدای دورۀ یاکوبی ویلیام شکسپیر 

مقابــل  در  زیــادی  کتاب‌هــای  نمایشــنامه،  ایــن 
احتمــالاً شکســپیر  اســت.  بــوده  بــاز  شکســپیر 
بــا ورق زدن صفحــات ابتدایــی ایــن نمایشــنامۀ 
قدیمــی و کشــف ایــن نکتــه کــه نویســندۀ گمنــام 
آن، چقــدر بــد و بی‌ســلیقه یــک آزمایــش عشــق 
پدرانــه را بــه تصویــر کشــیده، متوجــه شــده اســت 
کــه چقــدر بیشــتر می‌توانــد بــا ایــن نمایشــنامه 
کار کنــد و چقــدر امــکان ایجــاد بــار دراماتیــک در 

ــاد اســت. ــری زی چنیــن اث
بیــن  تشــابهات  شــک  بــدون  شکســپیر 
پــر  اوضــاع سیاســی  و  ایــن نمایشــنامۀ قدیمــی 
درک  به‌خوبــی  نیــز  را  جیمــز  انگلســتان  تردیــد 
کــرده اســت. شــاه لیــرِ شکســپیر بــه قلــبِ فضــای 
مورد نظــر  برنامــۀ  توســط  شــده  ایجــاد  ــی 

ّ
مل

شکســپیر  همیشــه  مثــل  امّــا  مــی‌رود،  جیمــز 
در  نمایــش  می‌شــود:  وارد  مــورب  زاویــۀ  یــک  از 
آســتانۀ  در  کــه  می‌شــود  آغــاز  متحــد  انگلیــس 
برعکــس   

ً
دقیقــا یعنــی  اســت،  تقســیم‌بندی 

واقعیــت. واقعیت‌گریــزی دوبــارۀ شکســپیر کــه 
باعــث  همچنــان  اوســت  هــوش  نشــان‌دهندۀ 
ناشــی  احتمالــی  خطــرات  از  ماندنــش  مصــون 
معاصــر  یــک موضــوع سیاســی  بــه  پرداختــن  از 
روی  پیــش  بــا داشــتن نقشــه‌ای  لیــر  می‌شــود. 
دختــرش  ســه  بیــن  را  خــود  پادشــاهی  خــود، 
تقســیم می‌کنــد امّــا از هرکــدام خواســتار نشــان 
ــا63 ی  ــدر می‌شــود. کوردلی ــه پ دادن عشق‌شــان ب
کوچــک او تســلیم نمی‌شــود و از ایــن بــازی تزویــر 
روی می‌گردانــد و تــاوان صداقتــش را می‌پــردازد. 
از همیــن لحظــه هبــوط لیــر بــه جهنمــی از حســرت 
و خیانــت آغــاز می‌شــود. شــاه خیلــی زود از دنیــای 
بادگیــر  یــک  بــه  کاخ‌هــا  و  دادگاه‌هــا  و  دربارهــا 
آنجــا بــا یــک  ســاده و نــازل رانــده می‌شــود و در 
دیوانــه همنشــین می‌شــود وســرانجام چشــمان 

لیــر بــه رنــج فقــرا بــاز می‌شــود.
لیــر بــا انگلســتان یاکوبــی صحبــت می‌کنــد؛ 
جایی که بلاتکلیفی ســال 1603 میلادی حل نشــده 
باقــی مانده‌بــود و رهبــری و سیاســت‌های غیرقابل 
ســؤالات  و  اضطــراب  فقــط  جیمــز  پیش‌بینــی 

آورده بــود کــه شکســپیر و  بیشــتری را به وجــود 
دیگــر نویســندگان دوره همچنــان بــا آنهــا دســت و 
پنجــه نــرم می‌کردنــد. در تشــابه لیــر و جیمــز، برخــی 
منتقــدان بــاور دارنــد کــه اگــر لیــر مســبب مصائــب 
نــدارد  تراژیــک  پــس شــخصیتی  خویــش‌ اســت، 
)ایگلتــون، 1396: 127( و از همیــن‌رو، تشــبیه ایــن 
دو موجــب تقبیــح شــخصیت جیمــز اســت. جیمــز 
بی‌مهــری دائمــی نســبت بــه مردمــش اتخــاذ کــرده 
بــود، در اســراف‌ها و بــذل و بخشــش‌ها غرق شــده 
بــود و در خودشــیفتگی بیــش از حــد پنهــان شــده 
بــود. فقــط شکســپیر می‌توانســت اینقــدر جســور 
باشــد و چنیــن پایانــی را بــرای چنیــن نمایشــی در 
چنیــن زمانــی در نظــر بگیــرد: دیــدن شــاه لیــر بــا 
کوردلیــا در آغــوش و ناله‌هــای غــم و انــدوه، یکــی 
تصاویــر  دلهره‌آورتریــن  و  ناراحت‌کننده‌تریــن  از 
در همــۀ نمایش‌هــای شکســپیر اســت. حتــی بــا 
معیارهــای نمایشــنامه‌های دیگــر شکســپیر، در 
پایــان نمایــش شــمار اجســاد مــردۀ روی صحنــه 

غیرقابــل بــاور اســت.
دور  مکانــی  و  زمــان  از  این‌بــار  شکســپیر 
اســت.  نکــرده  اســتفاده  خــود  نمایشــنامۀ  در 
مــوردِ وقیح‌تــر  این‌بــار  کــه  ایــن دلیــل  بــه  شــاید 
شــاه  در  او  دارد.  روایــت  بــرای  حســاس‌تری  و 
لیــر، دنیــای بعــد از اتّحــاد مورد نظــر جیمــز را بــه 
تصویــر می‌کشــد امّــا برخــاف بیشــتر تراژدی‌هــا 
و نمایشــنامه‌های تاریخــی او، در پایــان دنیــا رو بــه 
بهبــودی نمــی‌رود؛ در شــاه لیــر نــه جــوان بــا اراده‌ای 
تخــت  بــر  کــه  دارد  وجــود  فورتینبــراس  مثــل 
کتاویــوس64 

ُ
ا نــه  بنشــیند،  دانمــارک  پادشــاهی 

نــه  و  شــود  ســزار65  آگوســتوس  کــه  خونســردی 
نجیــب‌زاده‌ای ماننــد ملکــوم66 کــه »بــه میزهایمــان 
غــذا و بــه شــب‌هایمان خوابــی آســوده« ببخشــد. 
دنیــای درون شــاه لیــر کامــاً در حــال فروپاشــی 
و زوال اســت، مثــل دنیــای یاکوبــی بعــد از اتحــاد 
لیــر  شــاه  اول  صحنــه  حتــی  جیمــز.  موردنظــر 
فضایــی ناملمــوس دارد، فاقــد انگیزه‌های روشــن 
اســت و به‌طورکلــی غیرعقلانــی اســت )ایگلتــون، 
غیرعقلانیــت  و  هرج‌و‌مــرج  ایــن  و   ،)127  :1396
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ویژگــی بــارز انگلســتان یاکوبــی نیــز هســت.
مهم‌تریــن  از  یکــی  نمایشــنامه  خــال  در 
آن نشــان  مــواردی کــه عنصــر تردیــد خــود را در 
می‌دهــد حدیــث نفــس کوردلیــا بــا خــود اســت؛ 
ــی کــه  ــردۀ اول، زمان ــه اول از پ ــه در صحن ــی ک جای
کمــال  حــد  بــه  را  دروغ  و  چاپلوســی  خواهــر  دو 
بســته‌اند،  پــدر  فریــب  بــه  کمــر  و  رســانده‌اند 
کوردلیــا تردیــد دارد کــه چــه بایــد بکنــد. آیــا بایــد 
غیرمخلصانــه  تملق‌هــای  همچــون خواهرانــش 
را بــه پــدر پیشــکش کنــد یــا حقیقتــی واقع‌گرایانــه 
توصیفــات  بــا  مقایســه  در  کــه  کنــد  بازگــو  را 

می‌نمایــد: آلایــش  بــی  بســیار  خواهرانــش 
]با خود[ کوردیلیا چه باید بکند؟ باید  کوردیلیا:	

دوست بدارد و سکوت کند. )1222(
ایــن اســتیصال او یکــی از بارزتریــن ارجاعــات 
اســت.  نمایشــنامه  در  تردیــد  بــه  شکســپیر 
از  اول  صحنــۀ  در  دیگــر  مثالــی  در  همچنیــن 
لشگرکشــی  احتمــال  از  کنــت  لــرد  ســوم،  پــردۀ 
فرانســوی‌ها بــه انگلســتان و سوءاســتفاده آنهــا 
از افتــراق به وجــود آمــده بیــن دو خواهــر و خــأ 

می‌گویــد: ســخن  شــده  ایجــاد  حاکمیتــی 
آقا، من شما را می‌شناسم و به اعتماد  لرد کنت:	
مهمی  راز  حاضرم  شناسایی  همین 
در  اگرچه  نهم.  میان  در  شما  با  را 
اختلافی  ولی  نیست،  طور  این  ظاهر 
و  شده،  پیدا  کورنوال  و  آلبانی  بین 
اوج  به  سرنوشت  که  افرادی  مانند 
عزتشان می‌رساند خدمتکارانی دارند 
و  اخبار  و  فرانسه‌اند  جاسوس  که 
اطلاعاتی از کشور ما راجع به کدورتها 
که  فشاری  و  دوک‌ها  توطئه‌های  و 
هر دوی آنها به شاه رئوف و پیر وارد 
محتملاً  اینها  همۀ  که  می‌آورند... 
علائم ظاهری است. ولی به هر حال 
از  نیرویی  که  است  این  حقیقت 
فرانسه به سوی این کشوری که چند 
دستگی در آن پید ا شده می‌آید و با 
اطلاع از بی‌قیدی ما، به همین زودی 

پایگاههای  خود  برای  چابکی  با  و 
خواهند  ما  بنادر  بهترین  در  مخفی 
یافت و عزم دارند به زودی پرچم خود 

را آشکارا برافرازند. )1259(
تردیــد  بــدون  نیــز  کنــت  لــرد  گفته‌هــای 
بازگوکننــدۀ زبــان حــال شکســپیر اســت کــه بــار 
دیگــر بــه تردیدهــای طبقــۀ روشــنفکر و دلســوز 
در  دارد.  اشــاره  انگلســتان  آینــدۀ  بــه  نســبت 
جایــی دیگــر در صحنــۀ ششــم از پــردۀ چهــارم، 
ــد  ــاور اســت کــه هیچ‌کــس نمی‌توان ــر ایــن ب ــر ب لی
او را بــرای جعــل ســکّه مورد تعقیــب قــرار دهــد: 
جعل  برای  مرا  نمی‌توانند  آنها   ، خیر 	: لیر
سکه بازداشت کنند؛ زیرا من خودم 

پادشاهم. )1284(
ایــن ذهنیــت لیــر بــا توجــه بــه آنچــه پیش‌تــر 
ضــرب  پیرامــون  سیاســی  مورد فضــای  در 
ســکّه‌های جدیــد در انگلســتان یاکوبــی مطــرح 
در  تردیــد  بــر  دلالــت  علاوه‌بــر  دیگــر  بــار  شــد، 
از  ناشــی  احتمالــی  اقتصــادی  مــرج  و  مورد هــرج 
تصمیمــات اشــتباه و ســوءمدیریت جیمــز اوّل، 
می‌توانــد بــه خودکامگــی او در بــازی بــا قانــون و 

آن اشــاره داشــته باشــد. پــا گذاشــتن  زیــر 

نتیجه‌گیری
شکســپیر پی‌رنــگ نمایشــنامه‌های یاکوبــی 
و  سیاســی  وقایــع  مجموعــه  بازتــاب  بــا  را  خــود 
اجتماعــی معاصــر خــود شــکل مــی‌داده اســت. 
به‌طور‌مســتقیم  مــوارد  از  بعضــی  در  حتــی  او 
و  وقایــع  از  یک‌به‌یــک  تناظــر  نوعــی  ایجــاد  بــا 
 ، یکدیگــر بــا  واقعــی  و  داســتانی  شــخصیت‌های 
در خفقــان سیاســی  نوشــتن  احتمالــی  خطــرات 
ــده اســت. انعــکاس  ــه جــان خری ــی را ب دورۀ یاکوب
ابتــدای  اجتماعــی  و  سیاســی  شــرایط  انتقــادی 
اجتماعــی  رســالت  ادای  علاوه‌بــر  یاکوبــی  دورۀ 
بلــوع  باعــث   ، شکســپیر چــون  نویســنده‌ای 
شــده‌  نیــز  یاکوبــی  دورۀ  در  نمایشــنامه  ســنت 
هــوش  از  اســتفاده  بــا  البتــه شکســپیر  اســت. 
انگلســتان  از  مــکان  و  زمــان  تغییــر  در  خــود 
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مرگ الیزابت؛ واکاوی نوتاریخ‌گرایانۀ عنصر تردید در نمایشنامه‌های ابتدای دورۀ یاکوبی ویلیام شکسپیر 

یاکوبــی بــه زمــان و مکانــی دیگــر، و همچنیــن بــا 
از موقعیــت خــود به عنــوان اولیــن  بهره‌گرفتــن 
نویســندۀ دربــاری در انگلســتان، بــا وجــود نقــد 
سیاســیِ حاکمیــتِ یاکوبــی، از عواقــب احتمالــی 
ایــن نگــرش انتقــادی‌اش مصــون مانــده اســت. 
و  ویــژه  اقدامــات  موقعیــت،  و  هــوش  علاوه‌بــر 
بــرای خوش‌آینــد جیمــز  نگارش‌هــای شکســپیر 
نبــوده  بی‌تأثیــر  مصونیــت  ایــن  در  نیــز  اول 
گرفتــن  نظــر  بــا در  اســت. همچنیــن شکســپیر 
ــا پیــچ و تــاب پی‌رنــگ  همیــن جایــگاه بی‌بدیــل، ب
آینــده در انتهــای   بــا پیش‌بینــی 

ً
آثــارش و بعضــا

نمایشــنامه‌ها، در پــی تأثیرگــذاری بــر جریانــات و 
رویدادهــای سیاســی و اجتماعــی پیرامــون خــود 
بی‌گمــان  فــوق،  مــوارد  علاوه‌بــر  اســت.  بــوده 

ــاب  ــی ســعی در بازت شکســپیرِ ابتــدای دورۀ یاکوب
تردیــد عمومــی نســبت بــه آینــدۀ انگلســتان جیمز 
در نمایشــنامه‌های خــود داشــته و فضــای هنری و 
ادبــی معاصــر خــود را همچــون اهرمــی بــرای اعمال 
و تصمیمــات  بــه ســلطنت  فشــار غیرمســتقیم 
کار  بــه  پادشــاه  آیند‌نگــری  از  دور  و  نابخردانــه 
بــرده اســت. گفتنی‌اســت شکســپیر چهارچــوب 
بــدون  را  نمایشــنامه‌هایش  شــخصیت‌های  و 
خــود  از  پیــش  بی‌نــام  و  به‌نــام  ثــار  آ از  تردیــد 
به‌طــور مســتقیم تقلیــد کــرده اســت، هرچنــد کــه 
ایــن نــوع تقلیــد در دوره‌ای کــه همــۀ نوشــته‌ها و 
حتــی نمایش‌هــای اجــرا شــده بــه مرحلــۀ چــاپ 

بــوده اســت.  رایــج 
ً
نمی‌رســیدند نســبتا
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21. Louis Althusser	 22. Descriptive discourse	23. Critical Discourse	 24. Archeology of Knowledge
25. Thomas Moore	 26. Francis Bacon	 27. Jacques Derrida	 28. Sir Robert Cecil
29. The Gunpowder Plot	 30. Macbeth		 31. Antony and Cleopatra
32. Henry IV		 33. Prospero	 34. The Tempest	 35. Isabella
36. Angelo		  37. divine-right rectitude			  38. George Whetstone 
39. Promos and Cassandra		  40. Heptameron of Civil Discourses
41. Vincentio	 42. Escalus		  43. Claudio		  44. Juliet
45. Mariana		 46. Lord Chamberlain	 47. King’s Men	 48. Basilikon Doron
49. Henry		  50. Globe		  51. Thomas Middleton	 52. Life of Marcus Antonius
53. Plutarch		 54. Misanthropos	 55. Lucian		  56. Alcibiades
57. Holinshed’s Chronicle			  58. The Mirror for Magistrates (1574)
59. Faerie Queene	 60. The True Chronicle History of King Leir and his Three Daughters
61. Gloucester	 62. Archadia		 63. Cordelia		 64. Octavius
65. Augustus Caesar	 66. Malcolm
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